
 با سلام،

که شامل سخنرانی های استاد شهيد آيت االله مطهری در » تحريفات عاشورا«متن کامل کتاب 
خصوص تحريفات صورت گرفته در مورد واقعه عاشورا است را تهيه و در اختيار علاقه 

 .ام مندان قرار داده

ت عاشورا و لازم به ذکر است که مطالب درج شده در اين صفحه کاملا و عينا از کتاب تحريفا
 .شده است بدون هيچ تغيير و تصرفی ذکر

هايی که در مورد روز عاشورا و وقايع آن در  باتوجه به رشد روز افزون تحريفات و دروغ
شود بر خود واجب ديدم آن را در اختيار  ايران، پس از دستيابی به اين کتاب که ديگر منتشر نمی

 .ان نيز قرار دهمديگر دوست
 

به ارزش اصلی نهضت حسينی  اميد است همه ما بتوانيم با درک واقيعت های اين واقعه تاريخي
 .های آن تلاش کنيم برده و در ترويج واقعيات و ارزش پی

 .جا دارد از زحمات تمامی دوستانی که مرا در تهيه اين اثر ارزشمند ياری کردند قدردانی کنم

 با تشکر
 .ميثم

 



 تحريفات عاشورا
  الف-قسمت اول

 بسم االله الرحمان الرحيم

 

الحمد االله رب العالمين باری الخلائق اجميعن و الصلوة و السلام علی عبداالله و 
واله ) ص(رسوله و حبيبه و صفيه، سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد 

 .الطيبين الطاهرين المعصومين

 :اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 

فبما نقضهم ميثاقهم لعنا هم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكم عن مواضعه و 
 [1]١نسوا حظا مماذآروابه 

در بازگويی اين واقعه . موضوع بحث ما، تحريفات در واقعه تاريخی آربلاست
بزرگ تحريفاتی صورت گرفته است لهذا اين بحث را در چهار فصل خلاصه 

 .آنيم می

ی تحريف و انواع تحريف هايی آه در دنيا وجود دارد فصل اول در اطراف معن
 .و اشاره به اينكه انواع اين تحريف ها در حادثه تاريخی عاشورا واقع شده است

 

فصل دوم درباره عوامل تحريف است يعنی به طور آلی در ساير قضايای دنيا 
گيرد، چرا بشر حوادث و  گيرد به چه علت صورت می آه تحريف صورت می

آند؟ مخصوصا حادثه عاشورا و نقل   و احيانا شخصيت ها را تحريف میقضايا
حادثه آربلا، چه عواملی دخالت داشته است آه تحريفاتی در اين قضيه ايجاد 

 .شود

فصل سوم عبارت است از توضيحی درباره تحريف هايی آه در همين داستان و 
 .حادثه تاريخی صورت گرفته است

 

 . باشد  مسلمان ما می  ما، اعم از علما و تودهفصل چهارم در اطراف وظايف
                                                 

 



 

 تحريف يعنی چه؟. بحث اول درباره معنی تحريف است

تحريف در زبان عربی از ماده حرف است يعنی منحرف آردن چيزی از مسير 
 . و وضع اصلی خود آه داشته است يا بايد داشته باشد

ف مشتمل به چيزی به عبارت ديگر تحريف نوعی تبديل و تغيير است ولی تحري
ای، نامه ای،  شما اگر آاری آنيد آه جمله. است آه آلمه تغيير و تبديل نيست

شعر و يا عبارتی آن مقصودی را آه بايد بفهماند، نفهماند و مقصود ديگری را 
مثل شما گاهی مطلبی يا . ايد گويند شما اين عبارت را تحريف آرده بفهماند می

، بعد آن شخص سخن شما را درجای ديگری نقل گوييد حرفی را به يك نفر می
گويد فلانی از قول شما چنين چيزی نقل  پس از آن، آسی به شما می. آند می
فهميد آن چه شما گفته بوديد با آنچه آه او نقل آرده خيلی متفاوت  آرد شما می می
های شما را آم و زياد آرده است، قسمتی از حرف های شما را آه  او سخن. است
يد مقصود شما بوده است حذف آرده و قسمت هايی از خود به آن افزوده است مف

آن وقت شما . در نتيجه سخن شما نسخ شده و چيزی ديگری از آب در آمده است
مخصوصا اگر آسی در سندهای . گوييد اين آدم حرف مرا تحريف آرده است می

ايی بود برای اينها مثال ه. گويند آه تحريف  آرده است رسمی دست ببرد می
. روشن شدن معنی آلمه تحريف و اين آلمه بيش از اين احتياج به توضيح ندارد

 :پردازيم حال به شرح انواع تحريف می

  :انواع تحريف
 

تحريف انواعی دارد آه مهم ترين آنها عبارت است ازتحريف لفظی و تحريف 
از يك تحريف لفظی اين است آه ظاهر مطلبی را عوض کنند مثلا . معنوی

ها راچنان پس و پيش  گفتاری عبارتی حذف شود يا عبارتی اضافه شود و يا جمله
اين را . آنند آه معنی آن فرق آند يعنی در ظاهر و در لفظ گفتار تصرف آنند

 .گويند تحريف لفظی می
 

آنيد، لفظ همان است آه  تحريف معنوی اين است آه شما در لفظ تصرف نمی
آنيد آه مقصود گوينده بوده ولی گاهی هم  ور معنی میگاهی لفظ را هانط. بوده

آن را . آنيد آه خلاف مقصد و مقصود گوينده است لفظ را طوری معنی می
آنيد آه مطابق مقصود خود شما باشد، نه مطابق مقصود اصلی  طوری معنی می

 .گويند گوينده، اين را تحريف معنوی می

 



 يهودی ها بكار برده است و با قرآن آريم آلمه تحريف را مخصوصا در مورد
. شود آه اينها قهرمان تحريف در طول تاريخ هستند ملاحظه تاريخ معلوم می

لذا . دانم اين چه نژادی است آه تمايل عجيبی به قلب حقايق و تحريف دارد نمی
گيرند آه در آنها بشود حقايق را تحريف و قلب  هميشه آارهايی را در اختيار می

ام بعضی از همين خبرگزاری های معروف دنيا آه راديوها،  من شنيده. آرد
چرا؟ . آنند منحصرا در دست يهودی ها است ها هميشه از اينها نقل می روزنامه

خواهد منعكس آنند و  برای اين آه بتوانند قضايا را در دنيا آنطوری آه دلشان می
ه تحريف اين خصيصه يهوديان آ. زنند قرآن چه عجيب درباره اينها حرف می

در يكی از آيات . است، در قرآن بصورت يك خصيصه نژادی شناخته شده است
  »افتطمعون ان يومنو الكم«: فرمايد قرآن در سوره بقره می

 

اينها همانها . گويند ای مسلمانان آيا شما طمع بستيد آه اينها به شما راست می
ا از همان جا آه بر شنيدند و ام رفتند و سخن خدا را می هستند آه با موسی می

 .آردند گشتند تا در ميان قومشان نقل بكنند آنرا زير و رو می می
 

افتطمعون ان يؤمنو الكم و قدآان فريق منهم يسمعون آلام االله ثم يحرفونه من 
 [2]٢بعد ما عقلوه و هم يعلمون

 

آرد  آردند، نه از باب اين آه نمی فهميدند و عوضی بازگو می تحريف هم آه می
فهميدند اما درعين اين آه خوب   اينها ملت با هوشی هستند و خوب هم میآه
آردند و به گونه ای ديگر برای  فهميدند معذالك حرفها را، سخنان را آج می می

يعنی پيچ دادن، آج آردن چيزی، از . آردند، تحريف همين است مردم بيان می
قرآن بسياری . آردندهای الهی تحريف  مسير اصلی منحرف آردن اينها در آتاب

از جاها يا آلمه تحريف را آورده و يا بصورت ديگری مطلب را بيان آرده 
 .است

 

گويد اعم از تحريف لفظی و  اند آه تحريفی آه قرآن می ولی مفسرين ذآر آرده
ها آه صورت گرفته است در  تحريف معنوی است يعنی بعضی از اين تحريف

ر معنی بوده است آه چون از مطلب خيلی لفظ بوه و بعضی ديگر در تفسير و د
 .خواهم در اطراف اين مطلب بيشتر از اين بحث آنم شوم نمی خارج می

 
                                                 

 



آرد آه در ايام  يك نفر از علما نقل می. داستانی است آه بد نيست آنرا بگويم
جوانيش مداحی از تهران به مشهد آمده بود آه روزها در مسجد گوهر شاد يا در 

خواند و غزل معروف منسوب به  خواند، مديحه می و شعر میايستاد  صحن می
 : خواند حافظ را می

 

  پيوسته در حمايت لطف ااالله باش           ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش

  از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش            قبر امام هشتم و سلطان دين رضا

ازد، رفته بود و به او گفته بود آقا چرا اين شعر اين آقا برای اينكه او را دست بيند
 :خوانی بايد اينطور بخوانی را غلط می

 از جان ببوس و بر در آن، بار آاه               قبر امام هشتم و سلطان دين رضا
 باش

يعنی وقتی در حرم رسيدی همانطور آه يك بار آاه را از روی الاغ بزمين 
را بزمين بينداز، از آن پس هر وقت مداح بيچاره اين اندازند، تو هم فورا خود  می

گفت بار آاه و خود را هم بزمين  به جای بارگاه می خواند،  شعر را می
در همين جا اين مطلب را هم بگويم آه از . اين را می گويند تحريف. انداخت می

يك وقت است آه تحريف در يك سخن . آند نظر موضوع نيز تحريف فرق می
يك وقت . مثل اينكه دو نفر در نقل و قول گفتار يكديگر تحريف آنند. عادی است

هم هست آه تحريف در يك موضوع بزرگ اجتماعی است مثل تحريف آردن 
هايی هستند آه قول و عملشان برای مردم حجت است،  شخصيت . ها در شخصيت

هد نسبت می د) ع(مثلا آسی سخنی را به علی . خلقشان برای مردم نمونه است 
خلق و . آه نگفته است يا مقصودش چيز ديگری بوده، اين خيلی خطرناك است

خويی را به پيغمبر، به امام نسبت می دهد در صورتی آه خلق او طور ديگری 
يا در يك حادثه بزرگ، در يك حادثه تاريخی آه از نظر اجتماعی يك . بوده است

يتی است تحريف بوجود سند اجتماعی و يك پشتوانه اخلاقی است، پشتوانه ترب
اين ديگر چقدر اهميت دارد و چقدر خطرناك است آه تحريفات چه . آورد

تحريف لفظی و چه تحريف معنوی در موضوعاتی صورت بگيرد آه آن 
يك وقت آسی در شعر حافظ يك تحريفی . موضوعات، موضوع عادی نيست

 ندارد آه البته برد چندان اهميتی آند يا مثلا در آتاب موش و گربه دست می می
 .نبايد در يك آتاب ادبی با ارزش آسی تحريف بكند

 



ای در باره آتاب موش و گربه آه از نظر ادبی  يك وقتی يكی از استادها مقاله
بسيار آتاب با ارزشی است نوشته بود و ثابت آرده بود آه به قدری مردم در آن 

بعد . اند آه حد ندارد ده و شعرها را آم و زياد و آلمه ها را عوض آردهدست بر
نوشته بود آه به نظر من قومی در دنيا به اندازه قوم ايرانی بی امانت نيست آه 

در مورد . ها و تحريف های بيجا بكند اين همه در آثار خودش دخل و تصرف
داند  اند آه خدا می  آردهمثنوی هم همينطور، آنقدر شعر الحاقی در مثنوی اضافه
های اصل بوده است آه  مثلا يك شعر عالی راجع به اثر محبت در مثنوی

 :گويد می

 

وز محبت مسها زرين      ها شيرين شود از محبت تلخ
 شود

 

ها را شيرين می آند،  محبت مثل چيزی است آه تلخ. آه حرف حسابی است
تبديل به زر می آند بعد ديگران محبت حكم آيميا را دارد آه مس وجود انسان را 

 :آمدند و بدون اينكه تناسبی وجود داشته باشد اشعاری به آن افزودند مثلا گفتند

 

شود و يا از  شود و يا از محبت مثلا سقف ديوار می از محبت مار، موری می
شود و اينها ديگر ربطی به موضوع ندارد آه البته اينها  محبت خربزه هندوانه می

زند، در  ها به حيات و سعادت اجتماع ضربه نمی ود ولی اين تحريفنبايد بش
آند اما در چيزهايی آه بستگی به اخلاق و  مسير اجتماع، انحرافی ايجاد نمی

های  تربيت و دين مردم دارد خطرناك است و وای به آنجا آه در اسناد و پشتوانه
 .زندگی بشر تحريف صورت بگيرد

 

.  خواهی نخواهی يك حادثه بزرگ اجتماعی استحادثه آربلا برای ما مردم
ای است آه خود  حادثه. يعنی در تربيت ما، در خلق و خوی ما اين حادثه اثر دارد

ها نفر و قهرا  بخود بدون اينكه هيچ قدرتی ما مردم را مجبور آرده باشد، ميليون
 ميليون ها ساعت از وقت خودمان را برای استماع قضايای مربوط به آن صرف

آنيم، اين قضيه بايد همانطوری آه  ها تومان در اين راه خرج می ميليون. آنيم می
هست و همانطوری آه بوده است بدون آم و زياد بيان شود و اگر آوچكترين 
دخل و تصرفی از طرف ما در اين حادثه صورت بگيرد، حادثه را منحرف می 

حالا . عا ضرر خواهيم آردآند و بجای اينكه ما از اين حادثه استفاده بكنيم قط



بحث من اين است آه در نقل و بازگو آردن حادثه عاشورا ما هزاران تحريف 
های لفظی يعنی شكلی و ظاهری آه راجع به اصل  هم تحريف! ايم وارد آرده

قضايا، راجع به مقدمات قضايا، راجع به متن مطلب و راجع به حواشی مطلب 
با آمال تاسف اين حادثه، هم ! ايم حريف آردهاست و هم در تفسير اين حادثه ما ت

های لفظی شده و هم دچار تحريف های معنوی، گاهی از اوقات  دچار تحريف
ها  شود هماهنگی با اصل مطلب دارد ولی گاهی وقت لااقل تحريف هايی آه می

تحريف، آوچكترين هماهنگی آه ندارد هيچ، قضيه را هم نسخ می آند، قضيه را 
آورد آه به صورت ضد خودش در  می آند و به شكلی در میبكلی واژگون 

آيد، باز هم با آمال تاسف بايد بگويم تحريف هايی آه به دست ما مردم در اين  می
حادثه صورت گرفته است همه در جهت پايين آوردن قضيه و در جهت نسخ 

و . در جهت بی خاصيت و بی اثر آردن قضيه بوده است. آردن قضيه بوده است
اند آه   اين قضيه، هم گويندگان و علمای امت و هم همه مردم تقصير داشتهدر

هايی  من نمونه هايی از بعضی تحريف . همه اينها را انشاءاالله توضيح خواهم داد
اند و چيزهايی آه نسبت  آه در لفظ ظاهر يعنی در شكل قضيه بوجود آورده

 .آنم اند را ذآر می داده

 

قابل بيان آردن نيست، آنقدر زياد است آه اگر مطلب آنقدر زياد است آه 
آوری آنيم شايد چند  هايی را آه می خوانند و دروغ است جمع بخواهيم روضه

 .من فقط برای نمونه عرض می آنم! ای بشود جلد آتاب پانصد صفحه

 

االله مقامه، استاد مرحوم حاج شيخ عباس  مرحوم حاج ميرزا حسين نوری اعلی
لی اآبر نهاوندی در مشهد و مرحوم حاج شيخ محمد باقر قمی و مرحوم شيخ ع

محدثی است آه در فن . ای بوده است العاده بيرجندی محدث، آه مرد بسيار فوق
مردی با ذوق و بسيار . حافظه بسيار قويی داشت. العاده متبحر است خودش فوق

هايی  گو اينكه اين مرد بعضی از آتاب. با شور و حرارت و با ايمانی بوده است
 را آه نوشته در شان او نبوده و علمای 

وقت هم ملامتش آردند ولی معمولا آتابهايش خوب است مخصوصا آتابی در 
موضوع منبر نوشته است بنام لؤلؤ و مرجان آه با اينكه آتاب آوچكی است ولی 

در اين آتاب راجع به وظايف اهل منبر سخن گفته . العاده آتاب خوبی است فوق
يك فصل آن درباره اخلاص يعنی . اين آتاب در دو فصل استهمه . است

خوان اين است آه  يعنی شرط گوينده، خطيب، واعظ، روضه. خلوص نيست است
خواند به طمع پول نباشد  خلوص نيت داشته باشد منبر آه می رود، روضه آه می

 .شوم و چقدر عالی در اين موضوع بحث آرده است آه من وارد بحث آن نمی



 

ه دوم صدق است و در اينجاست آه موضوع راست گفتن و دروغ گفتن پاي
آنم در هيچ  ها را چنان بحث آرده آه من خيال نمی تشريح شده و انواع دروغ

آتابی درباره دروغ و انواع آن به اندازه اين آتاب بحث شده باشد و شايد نظير 
خود نشان داده اين آتاب در دنيا وجود نداشته باشد، عجيب اين مرد تبحر از 

 .است

 

هايی از دروغ هايی آه معمول است و به  اين مرد بزرگ در همين آتاب نمونه
گويم غالبا با همه  آنچه آه من می. آند دهند ذآر می حادثه تاريخی آربلا نسبت می

آن، همانهايی است آه مرحوم حاجی نوری هم از آنها ناله آرده است، و حتی 
يد، امروز بايد عزای حسين را گرفت اما برای گو صريحا اين مرد بزرگ می

حسين در عصر ما يك عزای جديدی است آه در گذشته نبوده است و آن عزای 
شود و هيچكس  جديد، اين همه دروغهايی است آه درباره حادثه آربلا گفته می

علی بايد گريست نه  به اين مصيبت حسين بن. گيرد جلوی اين دروغها را نمی
و در مقدمه . هايی آه در آن روز بر پيكر شريفش وارد شد  و نيزهبرای شمشيرها

ای به من  آتاب هم نوشته است آه فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه
شود شكايت آرده و  های دروغی آه در هندوستان خوانده می نوشته و از روضه

وی از من خواهش آرده است آه من يك آاری بكنم و آتابی بنويسم آه جل
اين عالم . نويسد های دروغ در آنجا گرفته شود، بعد مرحوم حاجی می روضه

هندی خيال آرده است آه روضه خوانها وقتی به هندوستان می روند دروغ 
ای دروغ، آربلا  داند آه آب از چشمه گل آلوده است و مرآز روضه گويند نمی می

حالا . دروغ هستندهای  و نجف و ايران است و همين مراآز تشيع مرآز روضه
ها مربوط به  آنم آه بعضی از اين من برای نمونه يك قسمت هايی را بيان می

ها مربوط به ايام   راه، بعضی ها مربوط به وقايع بين وقايع قبل از عاشورا، بعضی
ها هم مربوط به  اقامت در محرم، بعضی از آن مربوط به ايام اسارت و بعضی

حال . است و اغلب مربوط به روز عاشور استائمه، بعد از قضايای آربلا 
 .آورم برای هر آدام يكی، دونمونه می

 

يعنی شما . ها مردم مسوولند يك مطلب هم لازم است قبلا بگويم آه در همه اين
آنيد و هيچ خيال نمی کنيد که در اين  مردمی آه در روضه خوانی ها شرآت می

ل فقط گويندگان هستند، نيز قضيه مسوول باشيد بلکه فکر می کنيد آه مسوو
يكی انيكه نهی از منكر بر همه واجب . دو مسووليت بزرگ مردم دارند. مسئوليد

دانند آه دروغ است نبايد در آن  دانند آه اغلب هم می است و وقتی می فهمند و می
و ديگر تمايلی است آه صاحب . مجلس بنشينند آه حرام است و بايد مبارزه آنند



معين به گرم بودن مجلس دارند و به اصطلاح مجلس بايد بگيرد، ها و مست مجلس
گويد راست و  بيند آه اگر هرچه می خوان بيچاره می روضه. بايد آربلا شود

گيرد و همين مردم هم دعوتش  درست باشد آنطور آه شايد و بايد مجلسش نمی
سرخودشان مردم بايد اين انتظار را از . آند آنند ناچار يك چيزی اضافه می نمی

ميراند و مجلس را آربلا  خوانی را آه می و با رفتارشان آن روضه بيرون آنند
آند يعنی چه؟ مردم بايد روضه راست بشنوند تا  آند تشويق نكنند، آربلا می می

معارفشان، سطح فكرشان بالا بيايد بطوريكه اگر روحشان در يك آلمه اهتزاز 
علی هماهنگ شد و در نتيجه اشكی و  نپيدا آرد، يعنی روحشان با روح حسين ب

ای، و بقدر بال مگس هم از چشمشان بيرون آمد واقعا مقام بزرگی است اما  لوذره
اشكی آه از راه قصابی آردن از چشم بيرون بيايد اگر يك دريا هم باشد ارزش 

 .ندارد

 



 تحريفات عاشورا
  ب-قسمت اول

  

ای درد دين  آنند آه يكی از علمای بزرگ در يكی از شهرستانها تا اندازه نقل می
شد اعتراض می آرد و  داشت و هميشه به اين دروغ هايی آه روی منبر گفته می

گفت اين زهرماريها چيست آه بالای اين منبرها  تعبيرش هم اين بود آه می
ك واعظی به او گفت اگر اينها را نگوييم اصلا بايد در دکان گويد؟ يك وقت ي می

از قضا چندی بعد . را تخته آنيم آن آقا جواب داد اينها دروغ است و نبايد گفته شد
خود اين آقا بانی شد و مجلسی در مسجد خودش تشكيل داد و همان واعظ را 

عنوان نمونه خواهم به  دعوت آرد ولی قبل از شروع منبر به واعظ گفت من می
يك مجلسی ترتيب بدهم آه در آن روضه دروغ نباشد و تو هم مقيد باشی آه جز 

ای نخوانی و يا به تعبير خودش گفت آه از آن  از آتابهای معتبر هيچ روضه
زهرماريها نبايد چيزی بگويی، واعظ هم گفت چون مجلس مال شماست، اطاعت 

ه نشسته بود، منبر هم آنار شب اول خود آقا در محراب رو به قبل. می شود
شروع . محراب بود، آقای واعظ صحبتهايش را گفت و موقع خواندن روضه شد

آرد به خواندن  روضه و خود را مقيد آرده بود آه جز روضه راست چيزی 
آقا . نگويد اما هرچه گفت مجلس تكان نخورد و مجلس همين طور يخ آرده بود

گويند، زنها   بعد مردم چه میديد عجب، اين مجلس مال خودش هم هست
گيرد اگر آقا خودش نيتش  گويند، لابد آقا نيتش پاك نيست آه مجلسش نمی می

درست باشد، اخلاص نيت داشته باشد، حالا آربلا شده بود ديد آه آبرويش می 
ها  رود چه بكند؟ يواشكی و زيرچشمی به واعظ گفت يك آمی از آن زهرماری

 .قاطی آن

 

ساز است و لهذا   مردم برای آربلا شدن دارند اين خود دروغاين انتظاری آه
غالب جعلياتی آه شده است مقدمه گريز زدن بوده است يعنی برای اينکه بشود 
گريزی زد و اشک مردم را جاری آرد يك جعل صورت گرفته وغير از اين 

حاجی ايد و  ام ولابد شما هم شنيده اين قضيه را من مكرر شنيده. چيزی نبوده است
گويند روزی اميرالمومنين علی   می. نوری درمقدمات قضايا آنرا نقل آرده است
امام حسين عليه السلام فرمود . خواند علی السلام در بالای منبر بود و خطبه می

خواهم، حضرت فرمود آسی برای فرزندم آب بياورد، اول  ام و آب می من تشنه
 حضرت ابوالفضل العباس عليه آسی آه از جا بلند شد آودآی بود آه همان

السلام بود آه رفتند و از مادرشان يك آاسه آب گرفتند و آمدند آه با يك طول و 
بعد امير المومنين علی عليه السلام چشمشان آه به . شود تفسيری قضيه نقل می

آنيد  به آقا عرض آردند شما چرا گريه می. اين منظره افتاد اشكشان جاری شد
آه ديگر معلوم است گريز به آجا منتهی . ها يادم افتاد ينفرمود قضايای ا



گوييد  گويد شما آه می می. حاجی نوری در اين جا يك بحث عالی دارد. شود می
خواند بايد بدانيد آه علی فقط در زمان خلافتش منبر  علی در بالای منبر خطبه می
امام حسين پس در کوفه بوده است و در آن وقت . می رفت، و خطبه می خواند

بعد می گويند اصلا اين حرف معقول . مردی بود که تقريبا سی و سه سال داشت
است که يک مرد سی و سه ساله در حالی که پدرش دارد مردم را موعظه می 
کند و خطابه می خواند ناگهان وسط خطابه بگويد آقا من تشنه ام آب می خواهم؟ 

ند چه آدم بی ادب و بی تربيتی است اگر يک آدم معمولی اين کار را بکند می گوي
و از طرفی حضرت ابوالفضل هم در آنوقت کودک نبوده و يک جوان اقلا پانزده 

آيا اين قضيه در . می بينيد که چگونه قضيه ای را جعل کردند. ساله بوده است
و غير از دروغ بودنش اصلا چه ارزشی دارد؟ آيا اين ! شان امام حسين است؟

مسلم است که پايين می آورد ! ا بالا می برد يا پايين می آورد؟شان امام حسين ر
طوری حرف . چون يک دروغ به امام نسبت داده ايم و آبروی امام را برده ايم

زده ايم که امام را در سطح بی ادبترين افراد مردم پايين آورده ايم درحالی که 
ی آورد که پدری مثل علی مشغول حرف زدن است، تشنه اش می شود طاقت نم

جلسه تمام شود و بعد آب بخورد، همانجا حرف آقا را می برد و می گويد من 
 .تشنه ام برای من آب بياوريد

 

) ع(نمونه ديگری که تحريف و جعل کردند اينست که قاصدی برای ابا عبداالله 
نامه ای آورده بود و جواب می خواست آقا فرمود که سه روز ديگر بيا از من 

آقا حرکت کردند و امروز : سه روز ديگر که سراغ گرفت، گفتندجواب بگير، 
عازم رفتن هستند اين هم گفت پس حالا که آقا می روند بروم ببينم که جلال و 

رفت و ديد آقا خودش روی يک کرسی نشسته . کوکبه پادشاه حجاز چگونه است
ه چ. اند و بنی هاشم روی کرسيهای چنين و چنان، بعد محمل هايی آوردند

حريرها، چه دبياجها، چه چيزها در آنجا بود، بعد مخدرات را آوردند و با چه 
احترامی سوار اين محملها کردند اينها را می گويند و می گويند تا ناگهان به روز 
يازدهم گريز می زنند و می گويند اينها که در آن روز چنين محترم آمدند روز 

 .يازدهم ديگر چه حالی داشتند

 

ری می گويد اين تاريخ است، اين حرف ها يعنی چه، امام حسين در حاجی نو
 يعنی »[3]١فخرج منها خائفا يترقب«حالی که بيرون آمد اين آيه را می خواند 

در اين بيرون آمدن خودش را به موسی بن عمران که از فرعون فرار می کرد 
فله بسيار  يک قا»[4]٢قال عسی ربی ان يهدينی سواعالسبيل«تشبيه کرده است 

                                                 
 
 



بسيار ساده ای حرکت کرده بود، مگر عظمت ابا عبداالله به اين است که يک 
يا عظمت خاندان او به اين است که ! کرسی مثلا زرين برايش گذاشته باشند؟

اسب ! سوار محمل هايی شده باشند که آنها را از ديباج و حرير پوشانده باشند؟
 !ن چطور باشد؟هايشان و شترهايشان چطور باشد، نوکرهايشا

 

نمونه ديگر از تحريف در وقايع عاشورا که يکی از معروفترين قضايا است و 
حتی يک تاريخ هم به آن گواهی نمی دهد، قصه ليلا، مادر حضرت علی اکبر 

البته ايشان مادری بنام ليلا داشته اند ولی يک مورخ نگفته که ليلا در . است
ما روضه ليلا و علی اکبر داريم، روضه اما ببينيد که چقدر . کربلا بوده است

آمدن ليلا به بالين علی اکبر، حتی من در قم، در مجلسی که به نام آيت االله 
بروجردی تشکيل شده بود که البته خود ايشان در مجلس نبودند، همين روضه را 
در آنجا شنيدم که علی اکبر به ميدان رفت، حضرت به ليلا فرمود که از جدم 

عای مادر در حق فرزند مستجاب است، برود در فلان خيمه خلوت شنيدم که د
آنجا موهايت را پريشان کن، در حق فرزندت دعا کن شايد خداوند اين فرزند را 

 !سالم برگرداند

 

ثانيا اصلا اين منطق، منطق حسين . اولا ليلايی در کربلا نبوده که چنين کند
تمام مورخين نوشته . ی استمنطق حسين در روز عاشورا، منطق جانباز. نيست

اند هر کس که آمد اجازه خواست، حضرت به هر نحوی که می شد عذری 
» فاستاذن اباه فاذن له«بجز برای علی اکبر . برايش ذکر کند، ذکر می کرد
از جمله اين ! حال چه شعرها که سروده نشده. يعنی تا اجازه خواست گفت برو

 :شعر که می گويد

 

نک بسوی خيمه ليلا     ن صحرا رويمخيز ای بابا از اي
 رويم

 

نمونه ديگری که در همين باره خيلی عجيب بود و در همين تهران، در منزل 
يکی از علمای بزرگ اين شهر در چند سال پيش از يکی از اهل منبر که روضه 

گفت . ليلا را می خواند شنيدم و من در آنجا چيزی شنيدم که به عمرم نشنيده بودم
حضرت ليلا رفت در آن خيمه و موهايش را پريشان کرد، بعد نذر کرد وقتيکه 

که اگر خدا علی اکبر را سالم به او برگرداند و در کربلا کشته نشود از کربلا تا 



!!! يعنی نذر کرد که سيصد فرسخ راه را ريحان بکارد. مدينه را ريحان بکارد
 :اين را گفت و يکمرتبه زد زير آواز

 

لازرعن طريق تفت     ادواوان رجعوانذر عليه لئن ع
 ريحانا

 

اين شعر عربی . من نذر کردم که اگر اينها برگردند راه تفت را ريحان بکارم
بيشتر برای من اسباب تعجب شد که اين شعر از کجا پيدا شد بعد به دنبال آن 

بلکه اين تفت . رفتيم و گشتيم و ديديم اين تفتی که در اين شعر آمده کربلا نيست
سرزمين مربوط به داستان ليلی و مجنون معروف است که ليلی در آن سرزمين 
سکونت می کرده و اين شعر مال مجنون عامری است برای ليلی و اين آدم اين 

تصور کنيد اگر يک . شعر را برای ليلای مادر علی اکبر و کربلا می خواند
يا را بشنود آيا مسيحی يا يک يهودی يا يک آدم لامذهب آنجا باشد و اين قضا

نخواهد گفت که تاريخ اينها چه مزخرفاتی دارد؟ آنها نمی فهمند که اين داستان را 
اين شخص از خودش جعل کرده است بلکه می گويند زن های اينها چقدر بی 

اين حرفها . شعور بوده اند که نذر می کردند از کربلا تا مدينه را ريحان بکارند
 !يعنی چه؟

 

می گويد در همان گرما گرم روز عاشورا که می دانيد مجال نماز از اين بالاتر 
حتی دو نفر از .  خواند و با عجله هم خواند[5]٣خواندن هم نبود امام نماز خوف

اصحاب آمدند و خودشان را سپر قرار دادند که امام بتواند اين دو رکعت نماز را 
و نفر در اثر تيرهای پياپی بخواند و تا امام اين دو رکعت نماز را خواندند، اين د

مجالی برای نمازخواندن به اينها نمی دادند ولی گفته . که می آمد از پا در آمدند
اند در همان وقت امام فرمود حجله عروسی را بيندازيد من می خواهم عروسی 

من آرزو . قاسم را با يکی از دخترهايم در اينجا لااقل شبيه آن هم که شده ببينم
 !را که نمی شود به گور برددارم، آرزو 

 

شما را ترا به خدا ببينيد حرف هايی را گاهی وقت ها از يک افراد خيلی سطح 
پايين می شنويم که می گويند من آرزو دارم مثلا عروسی پسرم را ببينم، آرزو 

به فردی چون حسين بن علی نسبت می دهند آن هم . دارم عروسی دخترم را ببينم
                                                 

 



و می گويند حضرت !! ورد که مجال نماز خواندن نيستدر گرما گرم زد و خ
فرمود من در همين جا می خواهم دخترم را برای پسر برادرم عقد بکنم و يک 

يکی از چيزهايی که . شکل از عروسی هم که شده است من در اينجا راه بياندازم
و از تعزيه خوانی های قديم ما هرکز خدا نميشد، عروسی قاسم نو کدخدا؛ يعنی ن

داماد بود، درصورتی که اين در هيچ کتابی از کتاب های تاريخی معتبر وجود 
حاجی نوری می گويد ملاحسين کاشفی اولين کسی است که اين مطلب را . ندارد

در کتابی به نام روضة الشهدا نوشته است و اصل قضيه صد در صد دروغ 
 : به قول شاعر که گفت. است

 

گر تو ببينی      زبس که ببستند بر او برگ و سا
 نشناسيش باز

 

اگر در . البته او در عالم معنا که می بيند. اگر سيد الشهدا عليه السلام بيايد و ببيند
عالم ظاهر هم بيايد می بيند ما برای او اصحاب و يارانی ذکر کرده ايم که اصلا 

مثلا در کتاب محرق القلوب که . او يک چنين اصحاب و يارانی نداشته است
فاقا نويسنده اش هم يک عالم و فقيه بزرگی است، ولی از اين موضوعات ات

اطلاع نداشته، نوشته شده است که يکی از اصحابی که در روز عاشورا از 
درحالی که يک نيزه هجده ذرعی هم دستش . زيرزمين جوشيد هاشم مرقال بود

 سر امام بود، آخر يک کسی هم گفته بود سنان بن انس که بنا به قول بعضی ها
گفتند نيزه شصت ذرعی . حسين را بريد، يک نيزه ای داشت که شصت ذرع بود

اينجا هم در کتاب محرق . گفت خدا برايش از بهشت فرستاده بود! که نمی شود
درحالی که . القلوب نوشته که هاشم بن عتبه مرقابل با نيزه هجده ذرعی پيدا شد

ه و در بيست سال پيش هم کشته اين هاشم بن عتبه از اصحاب حضرت امير بود
و يا زعفر . ما برای امام حسين يارانی ذکر می کنيم که نداشته است. شده بود

در . اما دشمنانی ذکر می کنند که نبوده است. جنی جزو ياران امام حسين است
کتاب اسرار الشهاده نوشته شده است که لشکر عمر سعد در کربلا يک ميليون و 

بايد سوال کرد اينها از کجا پيدا شدند، اينها همه در کوفه . ششصد هزار نفر بود
و نيز در آن کتاب نوشته که امام حسين ! بودند مگر يک چنين چيزی می شود؟

با بمبی که در ! در روز عاشورا سيصد هزار نفر را با دست خودش کشت
هيروشيما انداختند تازه شصت هزار نفر کشته شدند و من حساب کردم که اگر 
فرض کنيم که شمشير متب بيايد و در هر ثانيه يک نفر کشته شود، کشتن سيصد 

بعد ديدند اين تعداد . هزار نفر، هشتاد و سه ساعت و بيست دقيقه وقت می خواهد
کشته با طول روز جور در نمی آيد، گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بوده 

بيست و پنج هزار نفر را همينطور درباره حضرت ابوالفضل گفته اند که ! است



کشت که حساب کردم اگر در هر ثانيه يک نفر کشته شود، شش ساعت و پنجاه و 
پس حرف اين مرد بزرگ حاجی نوری را . چند دقيقه و چند ثانيه وقت می خواهد

باور کنيم که می گويد اگر کسی بخواهد امروز بگريد، اگر کسی بخواهد امروز 
ئب جديده اباعبداالله بگريد، بر اين دروغ هايی که ذکر مصيبت کند، بايد بر مصا

 .به ابا عبداالله عليه اسلام نسبت داده می شود گريه کند

 

اربعين که می رسد، همه اين روضه را می خوانند و . نمونه ديگر اربعين است
مردم هم خيال می کنند اينطور است که اسرا از شام به کربلا آمدند و در آنجا با 

درصورتی که بجز .  کردند و امام زين العابدين با جابر ملاقات کردجابر ملاقات
در کتاب لهوف که آن هم نويسنده اش يعنی سيدبن طاووس در کتاب های 
ديگرش آنرا تکذيب و لااقل تاييد نکرده است؛ در هيچ کتابی ديگری چنين چيزی 

 قضايايی ولی مگر می شود اين. نيست و هيچ دليل عقلی هم آنرا قبول نمی کند
) ع(جابر اولين زائر امام حسين ! را که هر سال گفته می شود از مردم گرفت؟

هيچ چيز ديگری ) ع(بوده است و اربعين هم جز موضوع زيارت امام حسين 
موضوع، تجديد عزای اهل بيت نيست، موضوع آمدن اهل بيت به کربلا . ندارد

دينه، از همان شام جدا می نيست، اصلا راه شام از کربلا نيست، راه شام به م
 .شود

 

آن چيزی که بيشتر دل انسان را به درد می آورد اين است که اتفاقا در ميان 
وقايع تاريخی کمتر واقعه ای است که از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه 

من در سابق خيال می کردم که اساسا علت اينکه اين همه . کربلا غنی باشد
ده برای اين است که وقايع راستين را کسی نمی داند که چه دروغ اينجا پيدا ش

بوده است، بعد که مطالعه کردم ديدم اتفاقا هيچ حادثه ای در تاريخ های دور 
. دست مثل سيزده، چهارده قرن پيش به اندازه حادثه کربلا تاريخ معتبر ندارد

ی معتبر نقل مورخين معتبر اسلامی از همان قرون اول و دوم قضايا را با سندها
کردند و اين نقلها با يکديگر انطباق دارند و به يکديگر نزديک هم هستند و يک 

يکی از . قضايايی در کار بوده است که سبب شده جزييات اين تاريخ بماند
چيزهايی که سبب شده که متن اين حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته شود اين 

در آن عصرها خطبه حکم .  شده استاست که در اين حدثه خطبه زياد خوانده
همانطور که در اين عصر در جنگ ها . اعلاميه در اين عصر را داشت

مخصوصا در وقايع، اعلاميه های رسمی بهترين چيزی است که متن تاريخ را 
چه . نشان بدهد، در آن زمان هم خطبه ها اينطور بوده است، لذا خطبه زياد است

خلال آن و چه خطبه هايی که بعد، اهل بيت در قبل از حادثه کربلا و چه در 
و اصلا هدف آنها از اين خطبه ها . کوفه، در شام ودر جاهای ديگر ايراد کردند



اين بود که می خواستند به مردم اعلام کنند که چه گذشت وقضايا چه بود و هدف 
 .چه بود و اين خودش يک انگيزه ای بود که قضايا نقل شود

 

ال و جواب زياد شده است و همين ها در متن تاريخ ثبت است در قضيه کربلا سو
در کربلا، رجز زياد خوانده شده است . که ماهيت قضيه را به ما نشان می دهد

مخصوصا شخص ابا عبداالله که زياد رجز خوانده است و همين رجزها می تواند 
 .ماهيت قضيه را نشان دهد

. ن، نامه های زيادی مبادله شده استدر قضيه کربلا چه در قبل و چه در بعد از آ
نامه هايی که ميان امام و هل کوفه مبادله شده است، نامه هايی که ميان امام و 
اهل بصره مبادله شده است، نام هايی که خود امام قبلا برای معاويه نوشته است 
و از اين ها معلوم می شود که امام، خودش را برای قيامی بعد از معاويه آماده 

يزيد . و ديگر نامه هايی که خود دشمنان برای يکديگر نوشته اند.  کرده استمی
برای ابن زياد، ابن زياد برای يزيد، ابن زياد برای عمر سعد، عمر سعد برای 

لذا قضايای کربلا، . ابن زياد، که همه اين نامه ها در تاريخ اسلام مضبوط است
 .ار آميز استقضايای روشنی است و سراسر اين قضايا هم افتخ

 

ولی ما چهره اين حادثه تابناک تاريخی را تا اين مقدار مشوه نموده و بزرگترين 
خيانت ها را به امام حسين عليه اسلام کرده ايم که اگر او در عالم ظاهر بيايد و 

آن امام حسينی که . ببيند، خواهد گفت که شما به کلی قيافه حادثه را تغيير داده ايد
آن قاسم بن الحسنی که شما در . ودتان رسم کرده ايد که من نيستمشما در خيال خ

خيال خودتان رسم کرده ايد که برادر زاده من نيست، آن علی اکبری که شما در 
مخيله خودتان درست کرده ايد که جوان با معرفت من نيست، آن يارانی که شما 

زويش فقط دامادی ما قاسمی درست کرديم که آر. درست کرده ايد که آنها نيستند
شما با قاسمی که در تاريخ بوده است ! بوده، آرزوی عمويش هم دامادی او بوده

تواريخ معتبر اين قضيه را نقل کرده اند که در شب عاشورا امام . مقايسه کنيد
يا » [6]٤عند قرب الماء«عليه السلام اصحاب خودش را در يک خيمه ای 

سيار معروف شب عاشورا را به آنها نزديک آن خيمه جمع کرد و آن خطابه ب
 .القاء کرد که نمی خواهم آن خطابه را نقل کنم

 

امام نمی . در اين خطبه امام بطور خلاصه به آنها می گويد شما آزاد هستيد
حتی کسی . خواسته کسی رو دربايستی داشته باشد و کسی خودش را مجبور ببيند

                                                 
 



می گويد همه شما را آزاد گذاشتم، لذا . خيال کند به حکم بيعت لازم است بماند
همه يارانم، همه خاندانم، برادرانم، فرزندانم، برادر زاده هايم، اينها جز به 
شخص من به کس ديگری کار ندارند، شب تاريک است و از اين تاريکی شب 

در اول هم از اينها . استفاده کنيد و برويد و آنها هم قطعا با شما کاری ندارند
 و می گويد منتهای رضايت را از شما دارم، اصحابی بهتر از تجليل می کند

اما . اصحاب خودم سراغ ندارم، اهل بيتی بهتر از اهل بيت خودم سراغ ندارم
همه آنها بطور دست جمعی می گويند آقا مگر چنين چيزی ممکن است، جواب 
 پيغمبر خدا را چه بدهيم، وفا کجا رفت، انسانيت کجا رفت، محبت کجا رفت،

عاطفه کجا رفت و آن سخنان پر شوری که آنجا گفتند که واقعا دل سنگ را کباب 
 .می کند، يعنی انسان را به هيجان می آورد

 

يکی می گويد مگر يک جان هم ارزش اين حرف ها را دارد که کسی بخواهد 
فدای شخصی مثل تو بکند، ای کاش هفتاد بار زنده می شدم و هفتاد بار خودم را 

آن يکی می گويد هزار بار، ديگری می گويد ای کاش امکان .  می کردمفدای تو
داشت با اين جانم بروم و آن را فدای تو کنم، بعد بدنم را آتش بزنند، خاکسترش 

 ....کنند، آنگاه خاکسترش را به باد بدهند و باز دو مرتبه مرا زنده کنند، باز هم 

 

همينکه . بود و بعد هم بنی هاشماول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل 
اين سخنان را گفتند، آنگاه امام مطلب را عوض کرد و از حقايق فردا قضايايی 
را گفت، به آنها خبر کشته شدن را داد که همه آنها درست مثل يک مژده بزرگ 

همين جوانی که اينقدر به او ظلم می کنيم و آرزوی او را دامادی می . تلقی کردند
وقتی : لی کرد که در حقيقت خودش گفته است که آرزوی من چيستدانيم، سوا

که جمعی از مردان در مجلسی اجتماع می کنند يک بچه سيزده ساله در جمع 
مثل اينکه اين جوان پشت سر . آنها شرکت می کند، پشت سر مردان می نشيند

اصحاب نشسته بود و مرتب سر می کشيد که ديگران چه می گويند، وقتی که 
ام فرمود همه شما کشته می شويد، اين طفل با خودش فکر کرد که آيا شامل من ام

هم خواهد شد يا نه؟ آخر من بچه هستم شايد مقصود آقا اين است که بزرگان 
و انا فی «: لذا رو کرد به آقا و عرض کرد. کشته می شوند و من هنوز صغيرم

حال ببينيد آرزو چيست؟ آيا من هم جزء کشته شدگان هستم يا نيستم؟ » من يقتل
امام فرمود من از تو يک سوال می کنم، جواب من را بده بعد من جواب تو را 
می دهم، من اينطور فکر می کنم که آقا اين سوال را مخصوصا کرد و اين 
جواب را شنيد و خواست اين سوال و جواب پيش بيايد که مردم آينده فکر نکنند 

دش را به کشتن داد و مردم آينده نگويند اين جوان اين جوان ندانسته و نفهميده خو
لذا آقا . در آرزوی دامادی بود، ديگر برايش حجله درست نکنند، جنايت نکنند



پسرکم، فرزند برادرم، » کيف الموت عندک«فرمود که اول من سوال می کنم 
احلی «: فورا گفت. اول بگو که مردم و کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد

اگر از ذائقه می پرسی که حضرت از .  از عسل شيرين تر است» العسلمن
يعنی برای من آرزويی . ذائقه پرسيد، مرگ در ذائقه من از عسل شيرين تر است

منظره چقدر تکان دهنده است، اينها است که . شيرين تر از اين آرزو وجود ندارد
 اين حادثه را زنده اين حادثه را يک حادثه بزرگ تاريخی کرده است و ما بايد

 .نگه داريم

 

چون ديگر نه حسينی پيدا خواهد شد و نه قاسم بن الحسنی اين است که اين مقدار 
 بنامشان [7]٥ارزش می دهد که بعد از چهارده قرن اگر يک چنين حسينيه ای

وگرنه آرزوی دامادی داشتن که اين حرفها را نمی . بسازيم کاری نکرده ايم
 آرزوی دامادی دارند، آرزوی دامادی داشتن که وقت صرف خواهد، همه بچه ها

حسينيه ساختن نمی خواهد، . کردن نمی خواهد، پول صرف کردن نمی خواهد
انی جاعل فی «ولی اينها جوهره انسانيت هستند، مصداق . سخنرانی نمی خواهد

واب امام بعد از گرفتن اين ج. اينها بالاتر از فرشته هستند.  هستند»الارض خليفه
اما جان  »بعد ان تبلو ببلاء عظيم«. فرمود فرزند برادرم تو هم کشته می شوی

دادن تو با ديگران خيلی متفاوت است و يک گرفتاری بسيار شديدی پيدا می 
لذا روز عاشورا پس از آنکه با چه اصراری اجازه رفتن به ميدان را . کنی

او وجود ندارد، خود مناسب گرفت، از آنجا که بچه است، زرهی متناسب با اندام 
لهذا نوشته . با سر او وجود ندارد، اسلحه و چکمه مناسب با اندام او وجود ندارد

 همين قدر نوشته اند بقدری »کانه فرقه القمر«اند عمامه ای به سر گذاشته بود 
 .اين بچه زيبا بود که دشمن گفت مثل يک پاره ماه است

 

برگ گل سرخ را باد کجا می   بر فرس تندرو هر که تو را ديد گفت
 برد

 

راوی گفت نگاه کردم ديدم که بند يکی از دو کفش هايش باز است و يادم نمی 
نوشته . از اينجا معلوم می شود چکمه پايش نبوده است. رود که پای چپش هم بود

اند امام در خيمه ايستاده بود و لجام اسبش به دستش بود، معلوم بود منتظر است 
به يک فريادی شنيد، نوشته اند کسی نفهميد که امام با چه سرعتی که يک مرت

آن فرياد، فرياد يا عمای قاسم . مثل يک باز شکاری روی اسب پريد و حمله کرد

                                                 
 



آقا وقتی به بالين اين جوان رسيد در حدود دويست نفر دور اين . بن الحسن بود
فرار کردند و يکی از امام که حرکت کرد و حمله کرد آنها . بچه را گرفته بودند

دشمنان که از اسب پايين آمده بود تا سر جناب قاسم را از بدن جدا کند؛ خودش 
آنکسی را که می گويند در روز . در زير پای اسب رفقای خود پايمال شد

عاشورا در حالی که زنده بود، زير سم اسب ها پايمال شد، يکی از دشمنان بود 
وقتی به بالين قاسم رسيدند که گرد و غبار به هر حال حضرت . نه حضرت قاسم

وقتی که اين گرد و غبارها . زياد بود و کسی نمی فهميد قضيه از چه قرار است
نشست، يک وقت ديدند که آقا بر بالين قاسم نشسته و سر او را به دامن گرفته 

 .است

 

او عزيز علی عمک ان تدعوه فلايجيبک «: اين جمله را از آقا شنيدند که فرمود
 يعنی برادرزاده خيلی بر عمومی تو سخت است که تو او را »يجيبک فلا ينفعک

بخوانی، نتواند تو را اجابت کند، يا اجابت بکند، اما نتواند برای تو کاری انجام 
در همين حال بود که يک وقت فريادی از اين جوان بلند شد و جان به جان . بدهد

 .آفرين تسليم کرد

 

 .مه ما را ختم به خير بفرماهخدايا عاقبت امر 
 .ما را به حقايق اسلام آشنا کن
 .اين جهل ها و اين نادانی ها را به کرم و لطف خودت از ما دور بگردان
 .توفيق عمل و خلوص نيت به همه ما عنايت بفرما

 .مشروعه ما را برآور حاجات
 .اموات همه ما را ببخش و بيامرز

  العظيمولا حول و لا قوة الا باالله العلی

 . و صلی االله علی محمد و اله الطاهرين

_________________________________________________________________ 

که موعظه (پيمان شکستند آنانرا لعنت کرديم و دلهاشان را سخت گردانيديم ) بنی اسراييل(پس چون  [1]6
در (دادند و از بهره آن کلمات که به آنها داده شد کلمات خدا را از جای خود تغيير می ) در آنها اثر نکرد

 )١٣مائده . (نصيب بزرگی را از دست دادند) تورات
 آيا طمع داريد که يهوديان به دين شما بگروند در صورتيکه گروهی از آنان کلام خدا را شنيده و [2]7

 ).٧۵بقره (ا دريافته اند بدلخواه خود آنرا تحريف می کنند با آنکه در کلام خدا تعقل کرده معنی آنر

                                                 
 
 



يعنی موسی از » فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمين«آيه به طور کامل اينست  [3]8
شهر مصر با ترس و نگرانی از دشمن بجانب شهر مدين بيرون رفت و گفت پروردگارا مرا از شر اين قوم 

 ).٢١قصص (ستمکار نجات ده 
و چون از » ولما توجه تلقاء مدين قال عسی ربی ان يهدينی سواءالسبيل«کامل اينست آيه به طور  [4]1 [4]9

مصر بيرون شد و سر به بيابان رو به جانب شهر مدائن آورد با خود گفت اميد است که خدا مرا به راه 
 ).٢٢قصص (راست هدايت فرمايد 

 .نماز خوف همان نماز فريضه است که بصورت قصر خوانده می شود [5]10
معلوم می شود يک خيمه ای بوده است که اختصاص به مشک های آب داشته و از همان روزهای  [6]11

 .اول آب ها را در خيمه جمع می کرده اند
لازم به تذکر است که چون سخنرانی در حسينيه ارشاد بوده است، مقصود استاد از حسينيه، حسينيه  [7]12

 .ارشاد است

 

                                                 
 
 
 
 
 



 تحريفات عاشورا 
 قسمت دوم

 

 االله الرحمن الرحيم بسم

 

 

الحمداالله رب العالمين باری لاخلائق اجمعين و الصلوة و السلام علی عبداالله و 
و آله ) ص(رسوله و حبيبه و صفيه، سيدنا و نبينا و مولانا ابی القاسم محمد 

 :الطيبين الطاهرين المعصومين، اعوذ بااالله من الشيطان الرجيم

 

فبما نقضهم ميثاقهم لعنا هم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكم عن مواضعه و 
 [1]١نسوا حظا مماذآروابه 

 

تحريفاتی در واقعه عاشورا شده است چه از نوع تحريف لفظی و چه از نوع 
و همين تحريفات سبب شده آه اين سند بزرگ تاريخی و اين . تحريف معنوی

اثر و يا آم اثر شود، و احيانا در مواقعی اثر منبع بزرگ تربيتی برای ما بی 
عموم ما اين وظيفه را داريم آه اين سند مقدس را از آن . معكوس ببخشد

 .تحريفات آه آن را آلوده آرده است پاك و منزه آنيم

آنم و سپس بحث  ما در اطراف تحريفات  امشب درباره عوامل تحريف بحث می
 .معنوی اين حادثه خواهد بود

 

 ل تحريفعوام

 

يعنی بطور آلی در . اين عوامل بر دو قسم است، يك نوع عوامل عمومی است
اختصاص . آند تواريخ دنيا اين عوامل وجود دارد آه تواريخ را دچار تحريف می

                                                 
 



مثلا هميشه اغراض دشمنان، خود، عاملی است برای . به حادثه عاشورا ندارد
ای اين آه به هدف و غرض خود دشمن بر. ای را دچار تحريف آند اين آه حادثه

هايی در متن تاريخ ايجاد و يا توجيه و تفسيرهای ناروايی از  برسد، تغيير و تبديل
خواهم از نمونه اين مطلب بحثی  های زيادی دارد و نمی آند و اين نمونه تاريخ می

آنم آه در حادثه آربلا هم اين عامل دخالت  آرده باشم، همينقدر عرض می
و همان طوری آه . شمنان درصدد تحريف نهضت حسينی برآمدنديعنی د.داشت

در دنيا معمول است آه دشمنان، نهضت های مقدس را به افساد و اخلال و تفريق 
آنند، حكومت اموی خيلی آوشش آرد برای اينكه  آلمه و ايجاد اختلاف متهم می

 .دنهضت حسينی را چنين رنگی بدهد و از روز اول چنين تبليغاتی شروع ش

 

آند  مسلم آه به آوفه آمده بود، يزيد ضمن ابلاغی آه برای ابن زياد صادر می
مسلم پسر عقيل به آوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ايجاد : نويسد می

وقتی مسلم . پس برو و او را سرآوب آن! اختلاف در ميان مسلمانان است
ها را  برند، ابن زياد همين جمله شود و او را به دارالاماره ابن زياد می گرفتار می
پسر عقيل چه شد آه آمدی به اين شهر، مردم وضع مطمئن و : گويد به مسلم می

مسلم ! انگيزی آردی آرامی داشتند، تو آمدی آشوب آردی، ايجاد اختلاف و فتنه
 : هم مردانه جواب داد

 

راوان نوشتند و های ف مردم اين شهر، نامه. اولا آمدن ما به اين شهر ابتدايی نبود
هايی آه در اينجا حكومت آرده،  پدر تو زياد، در سال. ها موجود است آن نامه

ها به  نيكان مردم را آشته، بدان را برنيكان مسلط آرده و انواع ظلم ها و اجحاف
ما برای . مردم آرده است، از ما دعوت آردند برای اينكه عدالت را بر قرار آنيم

حكومت اموی برای اينكه تحريف معنوی آرده باشد، از . ماي برقراری عدالت آمده
و شما . اينجور قضايا زياد گفت ولی تاريخ اسلام تحت تاثير اين تحريف واقع نشد

آنيد آه بگويد حسين بن علی  يك نفر مورخ و صاحب نظر را در دنيا پيدا نمی
اد را از بين ببرد، العياذبااالله قيام نابجايی آرد، آمد آلمه مردم را تفريق آند، اتح

 .دشمن نتوانست در حادثه آربلا تحريفی ايجاد آند.  اين اثر نكرد آه نكرد-خير 

 .در حادثه آربلا هر چه تحريف شده، با آمال تاسف از ناحيه دوستان است

 

 عامل دوم

 



عامل دوم تمايل بشر به اسطوره سازی و افسانه سازی است  و اين در تمام 
در بشر، يك حس قهرمان پرستی هست آه در اثر آن . ردتواريخ دنيا وجود دا

بهترين دليلش . [2]٢سازند های دينی افسانه می های ملی، قهرمان درباره قهرمان
اينست آه مردم برای نوابغی مثل بو علی سينا، شيخ بهايی چقدر افسانه جعل 

 جنبه بو علی سينا بدون شك نابغه بوده  و قوای جسمی و روحی او يك! اند آرده
ها سبب شده مردم برای او افسانه بسازند مثلا  ولی همين. العادگی داشته است فوق
گويند بوعلی سينا در سر يك فرسنگی، مردی را ديد و گفت اين مرد نان  می

خورد و  خورد گفتند از آجا فهميدی آه نان می روغنی، نانی آه چرب است می
هايی را ديدم آه دور نان  هگفت برای اينكه من پش! نان او هم چرب است؟

معلوم است آه ! آند دور آن پرواز می گردند فهميدم نانش چرب است آه پشه می
ها  افسانه است، آدميكه پشه را از يك فرسنگی ببيند، چربی نان را از خود پشه

 .بيند زودتر می

 

های  آرد، گفت من نيمه گويند بوعلی سينا در مدتی آه در اصفهان تحصيل می می
گذارد  خيزم، صدای چكش مسگرهای آاشان نمی ب آه برای مطالعه برمیش

رفتند تجربه آردند، يك شب دستور دادند مسگرهای آاشان چكش . مطالعه آنم
معلوم است . نزنند، آن شب را بوعلی گفت آرام خوابيدم و يا آرام مطالعه آردم

 .آه اينها افسانه است

اينجور چيزها اختصاص به حادثه عاشورا . برای شيخ بهايی چقدر افسانه ساختند
هيچ  زند؟ به گويند، بگويند به آجا ضرر می مردم درباره بوعلی هرچه می. ندارد
اما افرادی آه شخصيت آنها، شخصيت پيشوايی است، قول آنها، عمل آنها، . جا

قيام آنها، نهضت آنها سند و حجت است؛ نبايد در سخنانشان، در شخصيتشان، در 
 . شان تحريفی واقع شود تاريخچه

در اين آه ! ايم السلام، ما شيعيان چقدر افسانه گفته درباره اميرالمومنين علی عليه
آسی شك ) ع(ای بوده بحثی نيست، در شجاعت علی  العاده مرد خارق) ع(علی 
شجاعت فوق افراد ) ع(اند آه شجاعت علی  دوست و دشمن اعتراف آرده. ندارد

 .عادی بوده است

در هيچ ميدان جنگی، با هيچ پهلوانی نبرد نكرد مگر اينكه آن پهلوان ) ع(علی 
 سازها به همين مقدار  سازها و اسطوره را آوبيد و بزمين زد اما مگر افسانه

در جنگ خيبر با مرحب خيبری ) ع(اند علی  مثلا گفته. ابدا! قناعت آردند؟
اند آه علی در  وشتهمورخين هم ن. العادگی داشت مرحب چقدر فوق. روبرو شد

دانم آه اين دو نيم  نمی(آنجا ضربتش را آه فرود آورد اين مرد را دو نيم آرد 
                                                 

 



هايی آه دين را  ولی در اينجا يك شكلها، يك حرفها، يك افسانه). آامل بود يا نه
 .اند آنند، درست آرده خراب می

 

 فرود بيايد، گويند به جبرئيل وحی شد فورا به زمين برو آه اگر شمشير علی می
آند، به گاو و ماهی خواهد رسيد، بال خود را زير شمشير  زمين را دو نيم می

علی بگير، رفت و گرفت، علی هم شمشيرش را آنچنان فرود آورد که مرحب دو 
بال جبرئيل از شمشير علی ! نيم شد و اگر در ترازو می گذاشتند با هم برابر بود

وقتيكه به . ه روز نتوانست به آسمان برودآسيب ديد و مجروح شد، تا چهل شبان
آسمان رفت خدا از او سئوال آرد اين چهل روز آجا بودی؟ خدايا در زمين 

چرا زود برنگشتی؟ خدايا شمشير علی آه . بودم، تو به من ماموريت داده بودی
! فرود آمد بالم را مجروح آرد، اين چهل روز مشغول پانسمان بال خودم بودم

د شمشير علی آنچنان سريع و نرم آمد آه از فرق مرحب گذشت تا گوي ديگری می
علی آه شمشيرش را بيرون آشيد، خود مرحب هم . به نمد زين اسب رسيد

خيال آرد آه ضربت آاری نشده ( گفت علی همه زور تو همين بود، !نفهميد
علی گفت خودت را حرآت بده، مرحب ! همه پهلوانی تو همين بود؟!) است

رآت داد، نصف بدنش از اين طرف و نصف ديگر از آن طرف خودش را ح
 !!!افتاد

 

گويد  آند می حاجی نوری اين مرد بزرگ در آتاب لؤلؤ و مرجان، انتقاد آه می
آه اصلا شرآت حضرت هم (اند در جنگ صفين  برای شجاعت ابوالفضل نوشته

به هوا مردی را ) معلوم نيست، اگر شرآت هم آرده يك بچه پانزده ساله بوده
انداخت، ديگری را انداخت، نفر بعدی را، تا هشتاد نفر، نفر هشتادم را آه 

بعد اولی آه آمد دو نميش آرد، دومی ! انداخت هنوز نفر اول بزمين نيامده بود
 !!!نيز همچنين تا نفر آخر

 

در حادثه آربلا يك قسمت از تحريفاتی آه صورت گرفته معلول حس اسطوره 
ها زياد  ها، اغراق گويند در تاريخ مشرق زمين مبالغه ها میاروپايي. سازی است

ملا آقای دربندی در اسرار الشهاده نوشته است عدد . گويند است و راست هم می
مگر ! شان ششصد هزار نفر و همه اهل آوفه بودند لشكريان عمر سعد، سواره

ل بيشتر وپنج سا آوفه چقدر بزرگ بود، آوفه يك شهر تازه سازی بود، هنوز سی
آوفه هم . از عمر آن نگذشته بود، چون آوفه را در زمان عمربن خطاب ساختند

اين شهر را عمر دستور داد در اينجا . به همين دليل مرآز سپاهيان اسلام بود
در . بسازند برای اينكه لشكريان اسلام در نزديكی ايران يك مرآزی داشته باشند



 به هفتاد هزار نفر، هشتاد هزار نفر، آنوقت معلوم نيست همه جمعيت آوفه آيا
يك ميليون و ششصد هزار نفر . رسيده است رسيده يا نمی صد هزار نفر می

سپاهی در آن روز جمع بشود و حسين بن علی هم سيصد هزار نفر آنها را بكشد، 
اين حس . اندازد اين، قضيه را بكلی از ارزش می. آيد به عقل جور نمی

ما نبايد يك سند مقدس را در اختيار . ها آرده استسازی، خيلی آار اسطوره
 .افسانه سازها قرار بدهيم

ما » و ان لنافی آل خلف عدولا ينفون عنا تحريف الغالين و انتهال المبطلين«
آيا صحيح است . وظيفه داريم اينها را از چنگ اين افسانه سازها بيرون بياوريم

دستور داريم هر سال آنرا بصورت ای آه ما  در تاريخ و حادثه عاشورا، حادثه
 !يك مكتب، زنده بداريم اين همه افسانه وارد شود؟

 

 عامل سوم

 

اين دو عامل که عرض کردم يعنی . عامل سوم يک عامل خصوصی است
حس اسطوره سازی و . غرضها و عداوتهای دشمنان در تمام تواريخ دنيا هست

ر خصوص حادثه عاشورا ولی د. افسانه سازی در تمام تاريخ های دنيا هست
يک جريان و عامل بالخصوصی هست که سبب شده است در اين داستان، جعل 

پيشوايان دين از زمان پيغمبر اکرم و ائمه اطهر دستور اکيد و بليغ . واقع شود
داده اند که بايد نام حسين بن علی زنده بماند، بايد مصيبت حسين بن علی هر سال 

توريست در اسلام، چرا ائمه دين اين همه به اين چرا؟ اين چه دس. تجديد شود
موضوع اهتمام داشتند و چرا برای زيارت حسين بن علی اين همه اهتمام است، 

ممکن است کسی . اين همه ترغيب و تشويق است؟ به اين چرا بايد دقت کنيد
 !!!بگويد برای اين است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا باشد

 

 سال هنوز حضرت زهرا احتياج به ١۴٠٠يست؟ بعد از آيا اين حرف مسخره ن
تسليت داشته باشد، در صورتی که بنص خود امام حسين و به حکم ضرورت 

اين . دين، بعد از شهادت امام حسين، امام حسين و حضرت زهرا نزد يکديگرند
 سال هنوز هم بسر ١۴٠٠مگر حضرت زهرا بچه است، بعد از ! چه حرفيست؟

اين حرفها که !  کند و ما برويم به ايشان سر سلامتی بدهيم؟خودش بزند، گريه
) ع(حسين . مکتب عملی اسلام را تاسيس کرد) ع(حسين ! دين را خراب می کند

خواستند مکتب حسين زنده بماند، خواستند . نمونه عملی قيام های اسلامی است
کند، سالی يکبار حسين با آن نداهای شيرين و عالی و حماسه انگيزش ظهور 



الاترون الی الحق لايعمل به و الباطل لايتنهاهی عنه ليرغب المومن «: فرياد کند
، مرگ از زندگی الموت اولی من رکوب العاریخواستند » الی فی لقاءاالله محقا

لااری الموت الا سعاده و خواستند . ننگين بهتر است، برای هميشه زنده بماند
زندگی با ستمکاران برای . شه زنده بماند برای هميالحيوة مع الظالمين الابرما

خواستند آن . من خستگی آور است، مرگ در نظر من جز سعادت چيزی نيست
، خط الموت علی ولد ادم محط القلاده علی جيدالفتاتجمله های ديگر حسين 

مردی که می آيد در مقابل سی هزار نفر .  زنده بماندهيهات مناالذله. زنده بماند
اليکه در نهايت شدت از ناحيه خود و خاندان خود گرفتار است و می ايستد در ح

الاوان الدعی ابن : مرد وار که چنين مردی دنيا به خود نديده است می فرمايد
الدعی قدر کزبين ثنتين بين السله و الذله هيهات مناالذله يابی االله منا و رسوله 

زنده بماند، ) ع( حسين مکتب. ، خواستند اينها زنده بماندو حجور طابت و طهرت
تربيت حسين زنده بماند، پرتويی از روح حسين در اين ملت دميده شود، و بر آن 

نگذاريد حادثه عاشورا فراموش شود، حيات . فلسفه اش خيلی روشن است. بتابد
به اين وسيله می . زندگی شما و انسانيت و شرف شما به اين حادثه بستگی دارد

پس ترغيب کردند مجلس عزای حسينی را زنده . گهداريدتوانيد اسلام را زنده ن
عزاداری حسين بن علی واقعا فلسفه صحيحی دارد، . نگهداريد و درست است

هرچه ما در اين راه کوشش کنيم، به شرط .  بسيار عالی هم دارد–فلسفه بسيار 
 .اينکه هدف اينکار را تشخيص دهيم، بجاست

 

ناختند، خيال کردند بدون اينکه مردم را به اما متاسفانه يک عده ای اين را نش
مکتب حسين آشنا کنيم، به فلسفه قيام حسينی آشنا کنيم، مردم را عارف به مقام 
حسينی کنيم، همينقدر که مردمی آمدند و نشستند و نفهميده و ندانسته گريه ای 

 !کردند، کفاره گناهانست

 

ن ذکر کرده است و آن مرحوم حاجی نوری نکته ای را در کتاب لؤلؤ و مرجا
اينکه عده ای گفتند موضوع امام حسين و گريه بر او، ثوابش آنقدر زياد است که 

يک حرفی امروزيها در . از هر وسيله ای برای اينکار می شود استفاده کرد
در آورده اند که می گويند هدف، وسيله را مباح می کند، هدفت " ماکياول"مکتب 

گفتند ما يک هدف مقدس و منزه داريم و آن !  شدخوب باشد، وسيله هرچه شد،
به چه . اين است که گريستن بر امام حسين کار بسيار خوبی است و بايد گريست

هدف که مقدس است، وسيله هرچه شد، ! وسيله بگريانيم؟ به هر وسيله که شد
اگر تعزيه در آوريم، يک تعزيه های اهانت آور، درست است يا نه؟ گفتند . شد

شيپور ! اری می شود يا نه؟ همينقدر که اشک جاری شود، اشکال ندارداشک ج
بزنيم، طبل بزنيم، معصيتکاری بکنيم، به بدن مرد لباس زن بپوشانيم، عروسی 



قاسم درست کنيم، جعل کنيم، تحريف کنيم، در دستگاه امام حسين اين حرفها 
 اينجا دروغ گفتن دستگاه امام حسين از دستگاه ديگران جداست، در. مانعی ندارد

بخشيده است، جعل کرديد، تحريف کرديد، شبيه سازی کرديد، به تن مرد لباس 
هدف خيلی مقدس . هر گناهی اينجا کرديد بخشيده است. زن کرديد، بخشيده است

در نتيجه افرادی دست به جعل و تحريف اين قضيه زده اند که انسان ! است
 !تعجب می کند

 

که به اصفهان رفته بودم، در آنجا مرد بزرگی بود، در ده، پانزده سال پيش 
مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجف آبادی اعلی االله مقامه، خدمت ايشان رفتم و 
روضه ای را که تازه در جايی شنيده بودم و تا آنوقت نشنيده بودم، برای ايشان 

آن روضه خوان که اتفاقا ترياکی هم بود، اين روضه را خواند و . نقل کردم
داستان پيرزنی را نقل می کرد که در . بقدری مردم را گرياند که حد نداشت

زمان متوکل می خواست به زيارت امام حسين برود و آن وقت جلوگيری می 
کردند و دستها را می بريدند تا اينکه قضيه را به آنجا رساند که اين زن را بردند 

د يا ابوالفضل العباس، يا در همان حال اين زن فرياد کر. و در دريا انداختند
ابوالفضل العباس، هنگامی که داشت غرق می شد سواری آمد و گفت رکاب 
اسب مرا بگير، رکابش را گرفت، گفت چرا دستت را دراز نمی کنی؟ گفت من 

مرحوم حاج سيخ محمد حسن . دست در بدن ندارم، که مردم خيلی گريه کردند
يکروز در حدود بازار، حدود مدرسه گفت . تاريخچه قضيه را اينطور نقل کرد

مجلس روضه ) قبل از ايشان بوده و ايشان از اشخاص معتبری نقل کردند(صدر 
ای بود که بزرگترين مجالس اصفهان بود و حتی مرحوم حاج ملا اسماعيل 

واعظ . خواجويی که از علماء بزرگ اصفهان بود در آنجا شرکت می کرد
منبريهای ديگر می آمدند و هنر . بری بودممعروفی گفته بود که من آخرين من

خودشان را برای گرياندن مردم اعمال می کردند، هر کس می آمد روی دست 
ديگری می زد، بعد از منبر خود می نشست تا هنر روضه خوان بعد از خود را 

ديدم هر کس هر هنری داشت بکار برد، اشک مردم را . تا ظهر طول کشيد. ببيند
 که من چکنم؟ همانجا اينقصه را جعل کردم رفتم قصه را گفتم فکر کردم. گرفت

عصر آنروز رفتم در مجلس ديگری که در چارسو بود، ديدم . از همه بالاتر زدم
کم کم در کتابها هم نوشتند و . آنکه قبل از من منبر رفته همين داستان را می گويد

ست و از هر اين موضوع که دستگاه حسين دستگاه جدايی ا! چاپ هم کردند
وسيله ای برای گرياندن مردم می شود استفاده کرد، اين توهم و خيال دروغ و 

 !غلط، يک عامل بزرگی برای جعل و تحريف شد

 



مرحوم حاجی نوری، اين مرد بزرگوار، استاد مرحوم حاج شيخ عباس قمی که 
حتی بر حاج شيخ عباس ترجيح داشته است، به اعتراف خود حاج شيخ عباس و 

ايشان اين مطلب را در کتاب . گران، مرد فوق العاده متبحر و با تقوای استدي
که اگر اين حرف درست باشد که هدف وسيله را مباح می . خودشان طرح کردند

يکی از هدف : من اينجور می گويم. کند، پس اساسا چيزی در دنيا باقی نمی ماند
 کاری کند که مومنی های اسلامی ادخال سرور در قلب مومن است يعنی انسان

من برای اينکه مومنی را خوشحال کنم، در حضور او غيبت می . خوشحال شود
اگر بگوييد مرتکب گناه می شوی، می ! کنم چون از غيبت خيلی خوشش می آيد

 !گويم خير، هدفم مقدس است، من که غيبت کنم می خواهم او را خوشحال کنم

 

مثال ديگری مرحوم حاجی نوری ذکر می کند که يکنفر مرد، زن بيگانه ای را 
می گوييم چرا اينکار را انجام دادی؟ . بوسيدن زن نامحرم حرام است. می بوسد

در مورد زنا و شراب و لواط هم ! می گويد من ادخال سرور در قلب مومن کردم
 شريعت خراب کنی اين چه غوغائيست، اين چه حرف. همين را می توان گفت

از هر وسيله ای جايز است استفاده کردن برای گرياندن مردم در سوگ ! است؟
 .امام حسين؟ بخدا قسم بر خلاف گفته امام حسين است

 

اشهد انک قد اقمت اصلواة و آتيت امام حسين شهيد شد که اسلام بالا برود و 
 امام  حق جهادهالزکوة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنکر و جاهدت فی االله

حسين کشته شد که سنن اسلامی، مقررات اسلامی، قوانين اسلامی زنده شود نه 
امام حسين را ما به . اينکه بهانه ای شود که پا روی سنن اسلامی بگذارند

امام حسينی که ما در خيال . اسلام خراب کن در آورده ايم) العياذبااالله(صورت 
 .اب کن استخودمان درست کرده ايم اسلام خر

 

حاجی نوری در کتابش نوشته است يکی از طلاب نجف اهل يزد برايم نقل کرد 
در يکی از دهات . در جوانی سفری پياده از راه کوير به خراسان می رفتم

نيشابور يک مسجدی بود و من چون جايی را نداشتم، در مسجد رفتم و پيشنماز 
ين بين با کمال تعجب ديدم فراش در ا. مسجد آمد و نماز خواند و بعد منبر رفت

وقتی روضه را شروع کرد، . مسجد مقداری سنگ آورد و تحويل پيشنماز داد
چراغها که خاموش شد، سنگها را به . دستور داد چراغها را خاموش کردند

چراغها که روشن شد . طرف مستمعين پرتاب کرد که صدای فرياد مردم بلند شد
ح شده است و در حاليکه اشکشان ميريخت از ديدم سرهای مردم شکسته و مجرو

! رفتم نزد پيشنماز و به او گفتم اين چه کاری بود که کردی؟. مسجد بيرون رفتند



چون گريه . گفت من امتحان کردم که اين مردم با هيچ روضعه ای گريه نمی کنند
کردن برای امام حسين اجر زياد و ثواب زيادی دارد و من ديم که راه گرياندن 

ينها منحصر است به اينکه سنگ به کله شان بزنم، از اينراه اينها را می ا
چون هدف وسيله را مباح می کند، هدف، گريه بر امام حسين است و !!! گريانم

پس اين يک عامل خصوصی در اين . لو اينکه يک دامن سنگ به کله مردم بزند
 .قضيه بوده که در اين جعلها و تحريفها دخالت داشته است

 

! انسان وقتيکه در تاريخ سير می کند، می بيند بر سر اين حادثه چه آورده اند
ميگويد امروز اگر کسی . بخدا قسم حرف حاجی نوری حرف راستی است

بخواهد بر امام حسين بگريد، بر اين مصيبتها بايد بگريد، بر اين تحريفها و 
 .مسخها بايد بگريد، بر اين دروغها بايد بگريد

 

. وفی است به نام روضة الشهدا که نويسنده آن ملا حسين کاشفی استکتاب معر
اولين کتابی که در مرثيه به فارسی نوشته شده است، همين کتاب است که در 

قبل از اين کتاب، مردم به منابع اصلی مراجعه می . پانصد سال پيش نوشته شده
ر متقن نوشته شيخ مفيد رضوان االله عليه، ارشاد را نوشته است، چقد. کردند
ما اگر به ارشاد شيخ مفيد خودمان مراجعه کنيم احتياج به جای ديگر . است
از تواريخ اهل تسنن، طبری نوشته، ابن اثير نوشته، يعقوبی و ابن . نداريم

وقتی . من نمی دانم اين بی انصاف چه کرده است. عساکر و خوارزمی نوشته اند
يعنی در اصحاب امام ! م ها جعلی استکه من اين کتاب را خواندم ديدم حتی اس

حسين اسم هايی را ذکر می کند که اصلا وجود نداشته، در دشمنها اسم هايی را 
 .داستانها را بشکل افسانه در آورده است. می گويد که همه جعلی است

 

اين کتاب چون اولين کتاب به زبان فارسی است که نوشته شد، مرثيه خوانها که 
ند و به کتابهای عربی مراجعه نمی کردند همين کتاب را می اغلب بی سواد بود

اين است که امروزه مجالس عزاداری . گرفتند و در مجالس از رو می خواندند
در زمان امام حسين و حضرت صادق و . امام حسين را روضه خوانی می گوييم

امام حسن عسکری که روضه خوانی نمی گفتند و بعد در زمان سيد مرتضی و 
از پانصد سال پيش به . جه نصيرالدين طوسی هم روضه خوانی نمی گفتندخوا

اين طرف اسمش روضه خوانی شده، روضه خوانی يعنی خواندن کتاب روضة 
از وقتی که اين کتاب بدست مردم افتاد، کسی . الشهدا، خواندن همان کتاب دروغ

 .تاريخ واقعی امام حسين را مطالعه نکرد



 

تمام حرفهای روضة .  مرحوم ملا آقای دربندی پيدا شددر شصت هفتاد سال پيش
الشهدا را باضافه چيزهای ديگری پيدا کرد و همه را يکجا جمع کرد و کتابی 
نوشت به نام اسرار الشهاده، واقعا مطالب اين کتاب انسان را وادار می کند به 

 .حاجی نوری حکايت ديگری را نقل می کند که تاثر آور است. اسلام بگريد
. ، گفت ديشب خواب وحشتناکی ديدم[3]٣مردی رفت نزد مرحوم صاحب مقامع

چه خوابی ديدی؟ گفت خواب ديدم با اين دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسين 
اين مرد عالم لرزيد، سرش را پايين انداخت، مدتی ! عليه اسلام را دارم می کنم

فرمود بعد از اين يا اساسا . فکر کرد گفت شايد تو مرثيه خوان هستی، گفت بله
تو با اين دروغهايت . مرثيه خوانی را ترک کن، و يا از کتابهای معتبر نقل کن

اين لطف خدا بود که در ! گوشت بدن امام حسين را با دندانهای خودت می کنی
 .اين رويا به تو نشان بدهد

 

ين و از اگر کسی تاريخ عاشورا را بخواند می بيند از زنده ترين و مستند تر
 .پرمنبع ترين تاريخ ها است

مرحوم آخوند خراسانی فرموده بود آنها که به دنبال روضه نشنيده می روند، 
بروند روضه های راست را پيدا کنند که آنها را احدی نشنيده است، خطبه هايی 

در مکه و بطور کلی در حجاز، در کربلا، در بين راه ) ع(که امام حسين 
 که اصحابش خوانده اند، جواب و سوالهايی که با حضرت خوانده، خطبه هايی

شده، نامه هايی که ميان ايشان و ديگران مبادله شده، نامه هايی که ميان خود 
دشمنان مبادله شده است، به علاوه اظهارات کسانی که حاضر در واقعه عاشورا 

 آنها را بوده اند، چه از دشمن و چه از دوستان و اين حادثه را نقل کرده اند،
مطالعه کنند، دو سه چهار نفر از دوستان امام حسين بودند که اينها جان به 

ازجمله، غلاميست به نام عقبةبن سمعان يا عقبةبن سمعان که از . سلامت بردند
در روز عاشورا . مکه همراه امام بود و وقايع نگار لشگر ابا عبداالله بوده است

 .ردندگرفتار شد و چون گفت غلامم آزادش ک

 

مرد ديگری است بنام حميدبن مسلم که از وقايع نگارهای لشکر عمر سعد بوده 
يکی از حاضرين واقعه، شخص امام زين العابيدن عليه السلام است که . است

. نقطه ابهامی در تاريخ امام حسين وجود ندارد. همه قضايا را نقل کرده اند

                                                 
 



) ع(درباره امام زين العابيدن متاسفانه حاجی نوری يک داستان جعلی و تحريفی 
 :نقل می کند که اشاره می کنم

 

می گويد در روز عاشورا وقتيکه برای ابا عبداالله ياوری باقی نماند، حضرت 
حضرت امام زين . رفتند) ع(برای خدا حافظی به خيمه امام زين العابيدن 

ی تا آنوقت يعن(پدر جان کار شما و اين مردم به کجا کشيد : فرمود) ع(العابدين 
امام زين . فرمود پسر جان به جنگ کشيد). امام زين العابيدن بيخبر بوده است

زهيربن قين چطور شد؟ . العابدين فرمود حبيب بن مظاهر چه شد؟ فرمود قتل
برير بن خضير چه طور شد؟ قتل، هر کس از اصحاب را که اسم برد، . قتل

. بن حسن چه طور شد؟ قتلبعد بنی هاشم را پرسيد، قاسم . فرمود کشته شد
اما زين . اين، جعل است، دروغ است. برادرم علی اکبر چه طور شد؟ قتل

. العابدين که العياذباالله آن قدر مريض و بيهوش نبوده که نفهمد چه گذشته است
تاريخ می نويسد حتی در همان حال، امام حرکت کرد فرمود عمه عصای مرا با 

 که حاضر در واقعه بوده و آن را نقل کرده يکی از کسانی. يک شمشير بياور
 .است، شخص امام زين العابدين عليه السلام بوده است

 

پس توبه کنيم، واقعا بايد توبه کنيم، به خاطر اين جنايت و خيانتی که نسبت به 
اباعبداالله الحسين عليه السلام و اصحاب و ياران و خاندانش مرتکب می شويم، 

توبه کنيم و بعد، از اين مکتب تربيتی . ا از ميان می بريمهمه افتخارات اين ها ر
 .استفاده کنيم

چه کم و کسری در زندگی عباس بن علی آن طور که مقاتل معتبر نوشته اند 
وجود دارد؟ اگر نبود برای ابوالفضل مگر همين يک افتخار، با ابوالفضل کسی 

امام حسين هم ). اشتندغير از امام حسين با هيچ کس کاری ند(قبلا کاری نداشت 
فرمود اينها فقط به من کار دارند و اگر مرا بکشند، به هيچ کس ديگری کار 

وقتی که شمربن ذی الجوشن می خواست از کوفه به طرف کربلا حرکت . ندارند
کند، يکی از حضاری که در آنجا بود، به ابن زياد اظهار کرد که، بعضی از 

بن علی هستند، خواهش می کنم امان نامه ای خويشاوندان مادری ما همراه حسين 
شمر هم در يک فاصله دور از قبيله ای . ابن زياد هم نوشت. برای آن ها بنويس

 .بود که قبيله ام البنين با آن ها نسبت داشتند

 

اين مرد پليد آمد کنار خيمه حسين . اين پيام را در عصر عاشورا شخص او آورد
 خواهرزادگان ما کجا اين بنوا اختنا:  بلند کردبن علی عليه السلام فريادش را



هستند؟ ابوالفضل عليه السلام در حضور ابا عبداالله عبدالسلام نشسته بود، 
اجيبوه وان کان : برادرانش همه آنجا بودند، يک کلمه جواب ندادند تا امام فرمود

. ادندآقا که اجازه داد، جواب د.  جوابش را بدهيد هر چند آدم فاسقی استفاسقا
، چه می گويی؟ مژده ای برای شما آورده ام، شما آزاديد، اگر الان ما تقولگفتند 

گفتند خدا ترا لعنت کند و اميرت را رها کنيم به . برويد، جان به سلامت می بريد
در شب عاشورا، اول کسی که اعلام ياری نسبت ! موجب اين که ما تامين داريم؟
بگذريم از آن مبالغات احمقانه . ش ابوالفضل بودبه ابا عبداالله کرد، برادر رشيد

اين که می کنند ولی آنچه که در تاريخ مسلم است، ابوالفضل بسيار رشيد، بسيار 
 .شجاع، بسيار دلير، بلند قد و خوشرو و زيبا بود

 او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند، اين ها حقيقت وکان يدعی قمربنی هاشم
داستان مادرش حقيقت . به ارث برده بود) ع(ز علی است، البته شجاعتش را ا

ولدتها به برادرش عقيل فرموده زنی برای من انتخاب کن که ) ع(است که علی 
عقيل ام البنين را انتخاب می کند و .  يعنی از شجاعات به دنيا آمده باشدالفحوله

ی  دلم ملتلدلی فارسا شجاعا. می گويد اين همان زنی است که تو می خواهی
 .تا اين مقدار حقيقت است. خواهد از آن زن فرزند شجاع و دليری به دنيا بيايد

 

روز عاشورا می شود، بنابر يکی از . آرزوی علی در ابوالفضل تحقق يافت
دوروايت ابوالفضل جلو می آيد، عرض می کند برادر جان به من هم اجازه 

ورم، می خواهم هر چه بفرماييد، اين سينه من تنگ شده است، ديگر طاقت نمی آ
من نمی دانم روی چه مصلحتی امام جواب . زودتر جان خودم را فدای شما کنم

فرمود برادرم . حضرت ابوالفضل را چنين داد، خود اباعبداالله بهتر می دانست
حال که می خواهی بروی، برو بلکه بتوانی مقداری آب برای فرزندان من 

 حضرت ابوالفضل داده شده بود چون يک ، آب آور، قبلا به»سقا«لقب . بياوری
نوبت يا دو نوبت ديگر در شب های پيش ابوالفضل توانسته بود برود صف 

اين جور نيست که سه شبانه . دشمن را بشکافد و برای اطفال اباعبداالله آب بياورد
روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز بود که ممنوع بودند ولی در اين خلال 

يکی دو بار آب تهيه کنند، از جمله در شب عاشورا تهيه کردند، حتی توانستند 
 .غسل کردند، بدن های خودشان را شست و شو دادند

 

ببينيد چقدر منظره باشکوهی است، چقدر عظمت است، چقدر . فرمود چشم
شجاعت است، چقدر دلاوری است، چقدر انسانيت است، چقدر شرف است، 

يک تنه خودش را به جمعيت می ! اری است؟چقدر معرفت است و چقدر فداک
. زند، مجموع کسانی که دور آب را گرفته بودند را چهار هزار نفر نوشته اند

اول، ) اين را همه نوشته اند(وارد شريعه فرات شد، اسب را داخل آب برد، 



مشکی را که همراه دارد پر از آب می کند، بدوش می گيرد، تشنه است، هوا گرم 
ه است، همانطور که سوار است و آب تا زير شکم اسب را فرا است، جنگيد

گرفته است؛ دست زير آب می برد، مقداری آب با دو دستش تا نزديک لبهای 
آنهائی که از دور ناظر بوده اند، گفته اند که اندکی تامل کرد، . مقدسش می آورد

ت که چرا کسی ندانس. بعد ديديم آب نخورده بيرون آمد، آبها را روی آب ريخت
اما وقتی که بيرون آمد رجزی خواند که اين ! ابوالفضل در آنجا آب نياشاميد؟

 .رجز مخاطب، خودش بود نه ديگران، از اين رجز فهميدند چرا آب نياشاميد

 

 و بعده لاکنت ان يا نفس من بعدالحسين هونی
 و تشربين يارد المعل  هذا حسين شارب المنوفی
 و لا فعال صادق اليفر  هيهات ما هذا فعال دينی

 

ای نفس ابوالفضل، می خواهم بعد از حسين زنده نمانی، چند جورعه شربت 
مرگ می نوشد، حسين در کنار جبهه ها با لب تشنه ايستاده باشد و تو آب 

پس شرف کجا رفت، پس مواسات و همدلی . پس مردانگی کجا رفت! بياشامی
موم او نيستی، مگر تو تابع او کجا رفت؟ مگر حسين امام تو نيست مگر تو ما

 !نيستی؟

 

 و تشربين باردالمعينی  هذا حسين شارب المنونی

هيهات؛ هرگز دين من به من اجازه نمی دهد، هرگز وفای من به من اجازه نمی 
. از داخل نخلستان ها آمد. ابوالفضل مسير خود را در برگشتن عوض کرد. دهد

دانست همراه خودش امانت گرانبهايی دارد چون می . قبلا از راه مستقيم آمده بود
راه خود را عوض کرد و تمام همتش اين بود که آب را به سلامت برساند چون 
امکان داشت تيری بيايد و به مشک بخورد و آب ها بريزد و نتواند به هدفش 

معلوم شد حادثه . در همين حال بود که ديدند رجز ابوالفضل عوض شد. برسد
 :ه است فرياد زدتازه ای پيش آمد

 

وعن امام صادق  انی احا می ابدا عن دينی    واالله ان قطعتم يمينی
 اليقينی

 



بخدا قسم اگر دست راست مرا ببريد من دست از دامن حسين بر نمی دارم، طول 
 نکشيد، رجز عوض شد؛

 

 وابشری برحمه اجبار     قد قطعوا ببغيهم يساری يا نفس لانخشی من الکفار

 

نوشته اند با آن هنر و . ز فهماند که دست چپش هم بريده شده استدر اين رج
فراستی که داشت؛ به هر زحمت بود مشک آب را چرخاند و خودش را روی آن 

چون در . من نمی گويم چه حادثه ای پيش آمد چون خيلی جانسوز است. انداخت
 اين را هم. شب تاسوعا معمول است که ذکر مصيبت اين مرد بزرگ می شود

عرض کنم که ام البنين مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود ولی در 
به او خبر دادند که در حادثه کربلا هر چهار پسر تو . کربلا نبود، در مدينه بود

اين زن بزرگوار در قبرستان بقيع می آمد و برای فرزندان خودش . شهيد شدند
اين زن آن قدر دردناک بود که هر نوشته اند نوحه سرايی . نوحه سرايی می کرد

. کس می آمد گريه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترين دشمنان بود
گاهی در نوحه سرايی خود، همه فرزندانش و گاهی ارشد فرزندانش را 

ابوالفضل، هم از نظر سنی و هم از نظر کمالات روحی . بالخصوص ياد می کرد
ی از اين دو مرثيه ای را که از اين زن به من يک. و جسمی ارشد فرزندانش بود

اين مادر داغدار در آن مرثيه های جانسوز . خاطر دارم برای شما می خوانم
اين جور می ) به طور کلی عرب ها مرثيه را خيلی جانسوز می خوانند(خودش 
 :خواند

 

 و وراه من ابناء حيدر کل ليث ذی لبد يامن رای العباس کرعلی جماهير النقد
و يلی علی شبلی امال براسه ضرب  ئت ان ابنی اصيب براسه مقطوع يدانب

  العمد
 لو کان سيفک فی يديک لمادنی منه احد

 

ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و آن مناظر را می ديدی، ای کسی 
که آن لحظه را تماشا کردی که شيربچه من ابوالفضل از جلو، شير بچگان ديگر 

اين جماعت پست حمله برده بودند؛ برای من قضيه ای نقل من پشت سرش بر 
کردند، نمی دانم راست است يا دروغ، گفته اند در وقتی که دست های بچه من 
! بريده بود، عمود آهنين بر فرق فرزندان عزيز من وارد شد، آيا راست است؟



زم،  بد می گويد، ابوالفضل ، فرزند عزيويلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد
من خودم می دانم، اگر دست می داشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو 

اين که آن ها چنين جسارتی کردند برای اين بود که دست های تو از بدن . شود
 .بريده شده بود

 و لا حول و لا قوه الا باالله العی العظيم
 و صلی االله علی محمد و آله الطاهرين

 
___________________________________________________________________ 

که موعظه (پيمان شکستند آنانرا لعنت کرديم و دلهاشان را سخت گردانيديم ) بنی اسراييل(پس چون  [1]4
در (کلمات خدا را از جای خود تغيير می دادند و از بهره آن کلمات که به آنها داده شد ) در آنها اثر نکرد

 )١٣مائده . (ا از دست دادندنصيب بزرگی ر) تورات

در شب های عيد غدير که آقای دکتر شريعتی صحبت می کردند، يک بحث بسيار عالی راجع به اين  [2]5
حس که در همه افراد بشر ميل به اسطوره سازی و افسانه سازی و قهرمان سازی و قهرمان پرستی آن هم 

 .به شکل خارق العاده و فوق العاده ای هستند، کردند

بعد مرحوم آقا .  مرحوم آقا محمد علی پسر مرحوم وحيد بهبهانی که هر دو مردان بزرگی بوده اند- [3]6
 .محمد علی به کرمانشاه رفت و خيلی هم نفوذ و اقتدار پيدا کرد

 

                                                 
 
 
 



 

 تحريفات عاشورا
 قسمت سوم

 

 بسم االله الرحمان الرحيم

 

الحمد االله رب العالمين باری الخلائق اجميعن و الصلوة و السلام علی عبداالله و 
واله ) ص(رسوله و حبيبه و صفيه، سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد 

 .الطيبين الطاهرين المعصومين

 :اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 

ا نقضهم ميثاقهم لعنا هم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكم عن مواضعه و فبم
 [1]١نسوا حظا مماذآروابه 

 

 تحريف -٢ تحريف لفظی و قالبی -١به طور کلی تحريف بر دو قسمت است 
تاريخچه باعظمت کربلا که به دست ما افتاده است، هم دچار . معنوی و روحی

يعنی ما از خودمان ساز و . ی شده استتحريف لفظی و هم دچار تحريف معنو
برگ هايی بر پيکره اين تاريخ ساخته ايم که چهره با عظمت و نورانی آن را 

نمونه هايی را در اين . تاريک و ظلمانی و قيافه زيبای آن را زشت کرده ايم
 .زمينه عرض کردم

 

 :تحريف معنوی

 

ا کرده است و تحريف متاسفانه اين حادثه تاريخی در دست ما تحريف معنوی پيد
آنچه سبب شده است که اين . معنوی از تحريف لفظی بسيار خطرناک تر است

                                                 
 



حادثه بزرگ برای ما از اثر و خاصيت بيافتد، تحريفات معنوی است نه تحريفات 
 .لفظی، يعنی اثر سوء، تحريفات معنوی از تحريفات لفظی بيشتر است

 

ت ما از لفظ،  نه کم کنيم و نه تحريف معنوی يعنی چه؟ در يک جمله ممکن اس
زياد ولی وقتی که می خواهيم آن را توجيه و تفسير کنيم، طوری توجيه و تفسير 

برای اين موضوع . کنيم که درست برخلاف و برضد معنی واقعی اين جلمه باشد
در روزی که مسجد . فقط يک مثال کوچک عرض می کنم تا مطلب روشن شود

مار ياسر فوق العاده تلاش صادقانه می کرد؛ نقل کرده مدينه را بنا می کردند، ع
 يا عمار تقتلک الفئه الباغيهکه پيغمبر اکرم فرمود ) از نقل های مسلم است(اند 

اشاره به آيه قرآن است که اگر . ای عمار ترا آن دسته ای می کشند که سرکشند
ما به نفع آن دو دسته از مسلمانان با يکديگر جنگيدند و يک دسته سرکشی کرد، ش

اين جمله را که پيغمبر . دسته ديگر عليه دسته سرکش وارد شويد و اصلاح کنيد
لهذا عمار که در صفين، . اکرم درباره عمار فرمود، شخصيت بزرگی به او داد

در خدمت اميرالمومنين بود وزنه بزرگی در لشکر علی شمرده می شد، حتی 
ه عمار کشته نشده بود هنوز مطمئن افراد ضعيف الايمانی بودند که تا وقتی ک

يعنی کشتن معاويه و . نبودند عملی که در رکاب علی می کنند، به حق است
روزی که عمار بدست اصحاب معاويه در لشکر . سپاهيان او جايز است

اميرالمومنين کشته شد، ناگهان فرياد از همه جا بلند شد که حديث پيغمبر صادق 
 که معاويه و يارانش بر باطل اند اين است که اين ها بهترين دليل برای اين. آمد

يا عمار تقتلک الفئه الباغيه : قاتل عمار هستند و پيغمبر اکرم در گذشته خبر داد 
 :که اشاره است به آيه

 

و اين طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علی 
 مراهللالاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی ا

 

يعنی سرکش و » باغی«امروز مثل آفتاب روشن شد که لشکر معاويه، لشکر 
پس به نص قرآن بايد به نفع . ظالم و ستمگر است، حق با لشکريان علی است

اين قضيه تزلزلی در لشکر . لشکريان علی عليه لشکريان معاويه وارد جنگ شد
گ کار خود را پيش می برد، معاويه که هميشه با حيله و نيرن. معاويه ايجاد کرد

اينجا دست به يک تحريف معنوی زد چون نمی شد انکار کرد و گفت پيغمبر 
درباره عمار چنين چيزی نگفته است زيرا اقلا صد نفر و شايد پانصد نفر در آنجا 
بودند که شهادت می دادند که ما اين جمله را از پيغمبر شنيديم و يا از کسی 

بنابراين، اين جمله پيغمبر درباره .  را از پيغمبر شنيده بودشنيديم که او اين جمله



معاويه که هميشه با حيله و نيرنگ کار خود را پيش می . عمار قابل انکار نبود
شامی ها اعتراض می کردند که . برد، در اينجا به يک تحريف معنوی دست زد

فئه الباغيه گفت تقتلک ال: پيغمبر فرمود. معاويه چه می گويی؟ عمار را ما کشتيم
چه طور؟ درست است که پيغمبر فرمود عمار را آن فئه سرکش، ! اشتباه کرديد

گفتند، لشکريان ! طائفه سرکش، لشکر سرکش می کشند، ولی عمار را ما نکشتيم
عمار را علی کشت که او را به اينجا آورد و موجبات کشته ! ما کشتند گفت نه

 !!!شدنش را فراهم کرد

 

و پسر داشت، يکی مانند خودش دنيادار و دنيا پرست و ديگری عمر و عاص د
اسم او عبداالله . نسبتا جوان مومن و با ايمانی بود و با پدرش هماهنگی نمی کرد

در يک جلسه ای که عبداالله حاضر بود، همين مغلطه معنوی را به کار . بود
کاريست که عبداالله گفت اين چه حرفی است که می زنيد، اين چه مغلطه . بردند

گفت ! چون عمار در لشکر علی بود پس او را علی کشت؟ گفتند بله! می کنيد؟
پس بنابراين حمزه سيدالشهدا را هم پيغمبر کشت، چون حمزه سيدالشهدا هم در 

معاويه ناراحت و عصبانی شد و به عمروعاص . لشکر پيغمبر بود و کشته شد
 اين را می گويند تحريف !گفت چرا جلوی اين پسر بی ادبت را نمی گيری؟

 .معنوی

 اگر بخواهيم حوادث و قضايا را تحريف معنوی کنيم چگونه تحريف می کنيم؟

حوادث و قضايای تاريخی از يک طرف علل و انگيزه ها و از طرف ديگر 
تحريف يک حادثه تاريخی اينست که با علل و انگيزه . منظور و هدف هايی دارند

ير از آنچه که بوده است بگوييم يا هدف و منظور های آن حادثه را بگونه ای غ
 .آن را به گونه ای غير از آنچه که بوده است تفسير کنيم

 

انگيزه شما اين . شما به منزل يک شخصی که از مکه آمده است می رويد: مثال
يک نفر می . است که زيارت کردن حاجی مستحب است لذا به ديدن او می رويد

کس به خانه فلان کس رفت؟ ديگری می گويد چرا رفت؟ گويد ميدانی چرا فلان 
می گويد منظور او از رفتن به منزل فلانی اينست که دختر او را برای پسرش 

منظور شما را اين چنين . خواستگاری کند، موضوع مکه را بهانه کرده است
 .تحريف می کنند، اين را تحريف معنوی می گويند

 



 علل و انگيزه هايی دارد و از طرف ديگر حادثه تاريخی عاشورا از يک طرف
ما مسلمان ها، ما شيعيان حسين بن علی اين حادثه . هدف ها و منظورهای عالی

را تحريف کرديم همانطور که معاويه ابن ابوسفيان جمله پيغمبر درباره عمار را 
يک انگيزه ای داشت، ما چيز ديگری برای آن ) ع(يعنی حسين . تحريف کرد

. اباعبداالله عليه السلام نهضتی فوق العاده با عظمت و مقدس کرده است! تراشيديم
تمام شرايط تقدس يک نهضت، در نهضت اباعبداالله هست که نظيرش در دنيا 

 آن شرايط چيست؟ . وجود ندارد

 

اولين شرط يک نهضت مقدس اينست که منظور و هدف آن نهضت، شخصی و 
يک وقت کسی نهضت می کند به . اشدفردی  نباشد بلکه کلی، نوعی و انسانی ب

خاطر شخص خودش و يک وقت کسی نهضت می کند به خاطر اجتماع، به 
خاطر انسانيت، به خاطر حقيقت، به خاطر حق،  به خاطر توحيد، به خاطر 
عدالت، به خاطر مساوات، نه به خاطر خودش، در واقع آن وقتی که او نهضت 

به . ست، اوست و همه انسان های ديگرمی کند ديگر خودش به عنوان يک فرد ني
همين جهت کسانی که در دنيا، حرکاتشان، اعمالشان، نهضت هايشان به خاطر 
شخص خودشان نبوده است، به خاطر بشريت بوده است، به خاطرانسانيت بوده 
است، به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است، به خاطر توحيد و خداشناسی 

حسين منی : همه می گويند.  افراد بشر او را دوست دارندو ايمان بوده است، همه
 حسين منا و نحن حسين چرا می گوييم؟: همانطور می گوييم. و انا من حسين

 

 سال پيش برای ما و به خاطر ما و به ١٣٢٨برای اين که حسين عليه السلام در 
بود، از قيامش، قيام مقدس بود، قيام پاک . خاطر همه انسان های عالم قيام کرد

 .منظورهای شخصی بيرون بود

 

شرط دوم برای اين که قيامی مقدس باشد، اين است که آن قيام با يک بينش و 
يعنی چه؟ يعنی يک وقت مردم اجتماعی، . درک و بصيرت قوی توام باشد

خودشان در غفلتند، بی خبرند، نمی فهمند، جاهلند، يک فرد بصير، چيزفهم، با 
. رد اين مردم را صد درجه از خودشان بهتر می فهمددرک پيدا می شود که د

در وقتی که ديگران هيچ چيز . دوای اين مردم را از خود اين مردم بهتر می فهمد
را نمی فهمند، جاهلند، و هيچ چيز را درک نمی کنند و در ظاهر هم نمی بينند، 

ئينه يک فرد در بصير و چيزفهم که به اصطلاح، آن چه را که مردم ديگر در آ
 .نمی بينند او در خشت خام می بيند، پيدا می شود که قيام و نهضت می کند



 

بيست سال، سی سال، پنجاه سال می گذرد تازه ملت بيدار می شوند که فلان 
شخص که قيام کرد، حرکت کرد، نهضت کرد، چه منظورهای مقدسی داشت، 

ارزش اين را پدران ما در بيست سال، سی سال، چهل سال، پنجاه سال پيش، 
مثلا مرحوم سيدجمال الدين اسد آبادی در حدود شصت، هفتاد ! درک نمی کردند

 قمری بوده است، چهارده سال قبل از ١٣١٠فوت اين مرد در سال (سال پيش 
قيام کرد و يک نهضت اسلامی در کشورهای اسلامی بپا کرد؛ شما ) مشروطيت

نيد واقعا غريب و تنها بوده است، امروز که  تاريخ اين مرد را می خوانيد، می بي
درد و دوای ملت مسلمان را احساس می کرد ولی خود ملت نمی فهميد، خود 
ملت به او دهن کجی می کرد، خود ملت او را مسخره می کرد، ملت از او 

 !!!حمايت نمی کرد

 

حال که شصت، هفتاد سال گذشته است وقتی که زوايای تاريخ درست روشن می 
يم اين مرد چه چيزهايی را در آن روز می فهميده که اساسا نود و نه شود، می بين

لااقل آن دو نامه ای را که اين مرد بزرگ نوشته . درصد ملت ايران نمی فهميدند
يکی نامه ای که به مرحوم آيت االله ميرزای شيرازی بزرگ اعلی االله . است ببينيد

ی ايران به عنوان يک مقامه نوشته است و ديگر نامه ای که به عموم علما
يا نامه هايی را که اين مرد برای مرحوم حاج شيخ . متحدالمال فرستاده است

محمد تقی بجنوردی در مشهد و برای فلان عالم بزرگ در اصفهان، و برای 
فلان عالم بزرگ در شيراز فرستاده است، بخوانيد تا ببينيد اين مرد چقدر می 

چقدر خوب استعمار را می شناخته . تفهميده است، چقدر درک می کرده اس
از اين مزخرفاتی . (است، و چقدر خوب درصدد بيدار کردن اين ملت بوده است

که بعضی از ابزارهای استعمار هنوز هم می گويند بگذريد، ديگر اين حناها 
اين نهضت، مقدس است چون مردی در زمانی پيدا می شود که از ) رنگ ندارد

ی بيند که مردم عصر خودش نمی فهمند و درک نمی پس ظواهر، حقايقی را م
 .کنند

 

امروز ما درست می فهميم يزيد يعنی چه؟ . نهضت حسينی چنين نهضتی است
حکومت يزيد يعنی چه؟ معاويه چه کرد، نقشه امويها چه بود؟ ولی صدی نود و 
نه ملت مسلمان در آن روز درک نمی کردند، مخصوصا با نبودن وسايل 

مردم مدينه درک نمی .  امروزه هست و در گذشته نبوده استاطلاعاتی که
کردند، روزی فهميدند يزيد چه کسی است و خلاف يزيد يعنی چه که حسين بن 

يک ! علی کشته شده بود، بعد تکان خوردند که چرا حسين بن علی کشته شد؟
 هيات از اکابر مردم مدينه را که در راسشان مردی به نام عبداالله ابن حنضله



وقتی فاصله ميان مدينه و شام را طی . غسيل الملائکه بود، به شام فرستادند
وقتی  به . کردند و به دربار يزيد رفتند، تازه فهميدند قضيه از چه قرار است

مدينه برگشتند گفتند همين قدر ما به شما می گوييم که در مدتی که در شام بوديم، 
گفتند چه خبر بود؟ گفتند ما !  سنگ بباردمی گفتيم خدا نکند که از آسمان بر سرما

با خليفه ای روبرو شديم که علنا شراب می خورد، قمار می کرد، سگ بازی و 
عبداالله !!!  حتی با محارم خود هم زنا می کرد. يوزبازی و ميمون بازی می کرد

به مردم مدينه گفت شما قيام کنيد ) هشت پسر داشت(ابن حنضله غسيل الملائکه 
يد من قيام می کنم ولو با اين هشت پسر خودم، همين طور هم شد، در قيام يا نکن

حره عليه يزيد هشت پسرش را قبل از خودش فرستاد و شهيد شدند و بعد خود 
عبداالله ابن حنضله غسيل الملائکه ، دو سال يا سه سال پيش از . اين مرد شهيد شد

 :خروج بگويداين که اباعبداالله از مدينه خارج شود و در هنگام 

 

 و علی الاسلام سلام اذ قدبليت الامه براع مثل يزيد

 

من ننگ می دانم اگر يزيد خلافت اسلامی را به دست گيرد چه بسر اسلام می 
بايد حسين کشته بشود، جهان اسلام تکان بخورد، . کجا بود؟ آن روز نبود. آيد

ثل او در مدينه و تازه عبداالله بن حنضله غسيل الملائکه و صد ها نفر ديگر م
کوفه و در جاهای ديگر چشمشان باز شود و بگويند حسين عليه السلام حق داشت 

 !که چنين حرفی زد

 

شرط سوم برای اين که نهضتی مقدس باشد اين است که تک باشد، فرد باشد، 
يعنی چه؟ يعنی برقی باشد که در يک ظلمت کامل بدرخشد، ندايی باشد در ميان 

در يک شرايطی که خفقان . باشد در ميان سکون های مطلقسکوت ها، حرکتی 
به طور کامل حکمفرماست، مردم قدرت حرف زدن ندارند، تاريکی مطلق، ياس 
مطلق، نااميدی مطلق، سکوت مطلق، سکون مطلق است، يک مرتبه يک مرد 
پيدا می شود و سکوت را می شکند، سکون ها را از بين می برد، حرکتی می 

تازه ديگران پشت سرش راه . شود و در ميان ظلمت می درخشدکند، برق می 
 .آيا نهضت حسينی اين چنين بود يا نبود؟ آری، اين چنين بود. می افتند

 

امام حسين در اين نهضت چه هدفی داشت؟ چرا . امام حسين چنين نهضتی کرد
ائمه اطهار اصرار داشتند که عزای حسين عليه السلام زنده بماند؟ چرا امام 



حسين عليه السلام نهضت کرد؟ چه احتياجی است که ما از خودمان دليل ذکر 
 :کنيم؟ حسين بن علی خود، دليل نهضت را بيان کرده است

 

انی ماخر جت اشرا و لابطرا و لا مفسدا و لاظلما انما خرجت لطب الاصلاح فی 
 امه جدی

 

 فاسد شده اند، در کمال صراحت می گويد دنيای ما را فساد گرفته است، امت جدم
اريدان امر بالمعروف و انهی قيام کردم برای اصلاح، من يک مرد اصلاح طلبم 

 هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر عن المنکر و اسير بسيره جدی و ابی
الاترون الی الحق . امام حسين هدف نهضت خودش را روشن کرده است. ندارم

 حسين عليه ب الامومن فی لقاء االله محقالايعلمل به و الباطل لايتنيهی عنه ليرغ
السلام می گويد من نهضت کرده ام برای امر به معروف، برای اين که دين را 

نهضت من هدف آن . زنده کنم، نهضت کرده ام برای اين که با مفاسد مبارزه کنم
گفتيم فقط به . ها از اين دستور چه بوده است؟ ما آن هدف واقعی را مسخ کرديم

با اين ! ين است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا سلام االله عليها باشدخاطر ا
که ايشان در بهشت همراه فرزند بزرگوارشان هستند، دائما بی تابی می کنند تا ما 
مردم بی سروپا يک مقدار گريه کنيم تا تسلی خاطر پيدا کنند؟ آيا توهينی بالاتر 

ای ديگر گفتند امام حسين در از اين، برای حضرت زهرا پيدا می کنيد؟ عده 
کربلا بدست يک عده مردم تجاوز کار، بی تقصير کشته شد، پس اين تاثر آور 

من هم قبول دارم امام حسين بی تقصير کشته شد، امام حسين بی تقصير ! است
يک آدم بی تقصير به دست يک عده مردم متجاوز کشته ! ن؟کشته شد، اما همي

. روزی هزار نفر آدم بی تقصير به دست آدم های با تقصير کشته می شوند! شد؟
روزی هزار نفر آدم در دنيا نفله می شوند و تاثر آور است اما آيا اين نفله شدن 

، سی قرن ها ارزش دارد که سال های زياد، قرن های زياد، ده قرن، بيست قرن
ادامه پيدا کند و ما بنشينيم و اظهار تاثر کنيم که حيف، حسين بن علی نفله شد، 
حسين بن علی خونش هدر رفت، حسين بن علی بی تقصير کشته شد، به دست 

 !افرادی متجاوز کشته شد

 

اما چه کسی گفته حسين بن علی نفله شده است؟ خون حسين بن علی هدر رفت؟ 
 پيدا کنيد که نگذاشت يک قطره از خونش هدر برود، حسين اگر در دنيا کسی را

اگر در دنيا کسی را پيدا کنيد که نگذاشت يک ذره از شخصيتش . بن علی است
مردی که برای قطره قطره خونش آن چنان . هدر برود، حسين بن علی است

اگر ثروت های دنيا را که برای . ارزش قائل شد که نمی توان آن را توصيف کرد



 مصرف می شود تا دامه قيامت حساب کنيم، برای هر قطره خونش ميلياردها او
آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پايه . تومان بشر پول خرج کرده است

کاخ ستمکاران را يک قرن، دو قرن، ده قرن و بيست قرن بلرزاند، اين آدم نفله 
بن علی نفله شد؟ تو ما غصه بخوريم برای اين که حسين ! شد؟ خونش هدر رفت؟
من و تو نفله هستيم، من و تو عمرمان هدر رفت، غصه . نفله شدی بيچاره نادان

حسين ! برای خودت بخور، تو توهين به حسين بن می کنی که می گويی نفله شد
 آيا حسين بن ان لک درجه عنداالله من تنالها الابالشهاده: بن علی کسی است که

هادت می کرد، آرزوی نفله شدن را می کرد؟ آن علی عليه السلام که آرزوی ش
ها که توصيه کردند که عزای حسين بن علی بايد زنده بماند، چون هدف حسين 

 . بن علی هدف مقدسی بود

 

هرگز . حسين بن علی يک مکتب به وجود آورد، می خواستند مکتبش زنده بماند
 مکتب حسين بن نمونه ای از يک مکتب عملی در دنيا پيدا نمی کنيد که نظير

اگر شما نمونه حسين بن علی را پيدا کرديد، آن وقت . علی عليه السلام باشد
نظير آن چه که در ! بگوييد چرا ما هر سال بايد ياد حسين بن علی را تجديد کنيم؟

حسين بن علی در حادثه عاشورا، از ايمان کامل به جهان ديگر، از رضا و 
مانينه نفس از ثبات و استقامت، از عزت و تسليم، از صبر، از مردانگی، از ط

کرامت نفس، از آزاديخواهی و آزادی طلبی، از اين که در فکر انسان ها باشد، 
از اين که در خدمت انسان ها باشد، اگر در دنيا نمونه ای پيدا کرديد، آن وقت 

 برای اين) بديل ندارد، مثل ندارد(بگوييد چرا ما نام حسين علی را زنده کنيم؟ 
اگر اشکی که ما . است که پرتوی از روح حسين بن علی بر روح ما و شما بتابد

برای او می ريزيم، در مسير هماهنگی روح ما باشد، پرواز کوچکی است که 
اگر ذره ای از همت او، ذره ای از غيرت او، . روح ما با روح حسينی می کند

قوای او، ذره ای از توحيد ذره ای از حريت او، ذره ای از ايمان او، ذره ای از ت
او در ما بتابد و چنين اشکی از چشم ما جاری شود، آن اشک بی نهايت قيمت 

اما نه !! باور کنيد. اگر گفتند باندازه بال مگس، باز هم يک دنيا ارزش دارد. دارد
: اشکی که برای نفله شدن حسين باشد، بلکه اشکی که برای عظمت حسين باشد

اشکی که نشانه ای از هماهنگی با حسين بن علی و . شدبرای شخصيت حسين با
 .پيروی کردن از او باشد، يک بال مگسش هم يک دنيا ارزش دارد

 

خواستند هميشه مردم، اين مکتب عملی را ببينند، مشاهده کنند که خاندان پيغمبر 
اگر بگويند فلان مسلمان در جنگی که . دليل بر صدق و گواه خود پيغمبر هستند

 در روم يا در ايران کرد، آن قدر شهامت و ايمان نشان داد؛ آن قدر دليل بر مثلا
چون هميشه خاندان يک . حقانيت پيغمبر نيست تا بگويند فرزند پيغمبر چنين کرد



نفر از هر کس ديگر سوء ظن و بدگمانيش به او بيشتر است ولی اين که خاندان 
. ترين گواه بر صدق پيغمبر استپيغمبر را در نهايت صفا و ايمان می بينيم، به

اين خود، اول دليل بر . هيچکس مانند علی مومن به پيغمبر و فدائی پيغمبر نيست
آن چيزهايی که . پيغمبر متجلی می شود. حسين جلوه می کند. صدق پيغمبر است

بشر هميشه به زبان می آورد ولی در عمل او کمتر ديده می شود، در وجود 
ه طور روح بشر اين مقدار شکست ناپذير باشد؟ سبحان چ. حسين ديده می شود

بشر به کجا می رسد، روح بشر چقدر شکست ناپذير است که بدنش قطعه . االله
قطعه می شود، جوانانش جلوی چشمش قلم قلم می شوند، در منتهی درجه تشنه 

خاندانش . می شود که حتی به آسمان نگاه می کند، به نظرش تيره و تار است
ی شوند، هر چه دارد از دست داده است ولی يک چيز برای او باقی مانده اسير م

هرگز روحش شکست نمی خورد شما يک چنين صحنه . و آن روحش است
نمايشی از فضائل انسانيت در غير کربلا نشان دهيد که به جای کربلا از آن 

 حادثه ياد کنيم؟ 

 

 که در آن يک جمعيت هفتاد حادثه ای. پس چنين حادثه ای را بايد زنده نگهداريم
چه . و دو نفری از نظر روحی يک جمعيت سی هزار نفری را شکست دادند

طور شکست دادند؟ اولا با اين که اينها در اقليت بودند و کشته شدنشان قطعی 
بود، يک نفر از اين ها به دشمن ملحق نشد اما از آن سی هزار نفر به اين ها 

اين دليل برآن . ن يزيد رياحی و سی نفر ديگريکی سردارشان حرب. محلق شدند
لکشريان عمر سعد در کربلا از . است که از نظر روحی اينها بردند و آنها باختند

يک نفر، دو نفر از اين طرف . اول حاضر شدند. جنگ تن به تن پرهيز داشتند
چند نفر که با اصحاب حسين مبارزه . می رود، يک نفر از آن طرف می آيد

آن قدر به آن ها نيروی روحی دادند که عمر سعد دستور داد جنگ تن به کردند، 
 .تن نکنند

 

عصر روز عاشورا ) فکر کنيد(وقتی که اباعبداالله به ميدان آمد در چه وقتی بود؟ 
از صبح تا . تا ظهر هنوز عده ای از اصحاب بودند که نماز هم خواندند. است

 غالبا خودش آورده و در خيمه عصر تلاش کرده و بدن هر يک از اصحابش را
خودش به بالين يارانش آمده، اهل بيتش را خودش تسلی داده . شهدا گذاشته است

آخرين کسی که به ميدان . است، گذشته از همه اين ها، داغ هايی که ديده است
خيال کردند که در چنين شرايطی می توانند با حسين مبارزه . می آيد خودش است

فرياد عمر سعد بلند شد که . جلو آمد لحظه ای مهلتش ندادهر کسی که . کنند
 اين پسر هذا ابن قتال العربمادرتان به عزايتان بنشيند، به مبارزه کی رفته ايد؟ 



 به خدا واالله نفس ابيه بين جنبيهکننده عرب است، پسر علی بن ابيطالب است 
 . به جنگ او نرويد. روح پدرش علی در کالبد اوست

شکست بود يا نه؟ سی هزار نفر جنگ تن به تن کردند با يک مرد اين علامت 
تنهای غريب، آن همه مصيبت ديده، آن همه زحمت کشيده، آن همه تلاش کرده، 

نه تنها . هم تشنه است و هم گرسنه، شکست می خوردند و عقب نشينی می کنند
در مقابل شمشير اباعبداالله شکست خوردند، در برابر منطقش نيز شکست 
خوردند، اباعبداالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ دو سه بار خطابه انشا 

کسانی که اهل سخن هستند می دانند ! واقعا خود آن خطابه ها عجيب است. کرد
که ممکن نيست انسان در حال عادی بتواند سخن عالی بگويد که در حد اعلای 

ر سخن از نوع مرثيه مخصوصا اگ. روح بشر بايد به اهتزاز بيايد. اوج باشد
باشد، دل انسان بايد خيلی سوخته باشد، تا يک مرثيه خوب بگويد اگر بخواهد 

اگر . غزل بگويد بايد سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگويد
بخواهد حماسه بگويد بايد سخت احساسات حماسی داشته باشد تا يک سخن 

 .حماسی بگويد

 

 ايراد می شود، مخصوصا يکی از آن خطبه هايی وقتی آن خطبه های اباعبداالله
که در روز عاشورا ايراد می کند و از مفصل ترين خطبه هاست که امام برای 
خواندن آن از اسب پياده شد و برای اين که می خواست که يک جای مرتفع تری 

تبالک ايتها باشد تا صدايش بهتر برسد، بر بالای شتر رفت و فرياد زد که 
 و يکبار، دوبار، سه بار صحبت کرد،  و ترحاحين فصو حتموناواجفينالجماعه

عمر سعد بر لشکريان خود ترسيد که مبادا نطق حسين اينها را تحت تاثير قرار 
نوبت بعد که اباعبداالله شروع به صحبت کرد، از آنجا که روحشان شکست . دهد

د که صدای حسين را خورده بود، عمر سعد دستور داد فرياد کنيد و بدهانتان بزني
کسی نشنود، آيا اين علامت شکست نيست؟ آيا اين علامت پيروزی حسين نيست؟ 
بشر اگر با ايمان باشد، موحد باشد، اگر با خدا پيوند داشته باشد، اگر به آن دنيا 
ايمان داشته باشد، اگر نفس مطمئنه باشد، يک تنه بيست هزار، سی هزار نفر را 

آيا اين برای ما نبايد درس باشد؟ نمونه اين ها را . دهداز نظر روحی شکست می 
کجا پيدا می کنيد؟ چه کسی را در دنيا پيدا می کنيد که در شرايطی مثل شرايط 
حسين بن علی قرار بگيرد و دو کلمه از آن خطابه او را بتواند بخواند؟ دو کلمه 

 از خطابه زينب سلام االله عليها را در دروازه کوفه بخواند؟

 

اگر گفتند اين عزا را احيا کنيد، زنده نگهداريد، برای اينست که اين نکته ها را 
برای اين که اگر . برای اين که عظمت حسين را درک کنيم. بفهميم و دريابيم

ما را . معرفت  حسين ما را بالا می برد. اشکی می ريزيم از روی معرفت باشد



، اهل عدالت می کند، يک مسلمان انسان می کند، ما را اهل حق و حقيقت می کند
. نه مکتب گنهکار سازی. واقعی می کند، مکتب حسين مکتب انسان سازی است
پس فلسفه اين که گفته اند . حسين سنگر عمل صالح است، نه سنگر گنهکاری

 .عزای حسين بن علی را زنده نگهداری اينست

 

حابش خواند نوشته اند در صبح روز عاشورا همين که نماز صبح را با اص
مردن جز پلی که شما را . اصحاب من آماده باشيد: برگشت به اصحابش فرمود

از يک دنيا بسيار سخت به يک . از دنيايی به دنيای ديگر عبور می دهد، نيست
اين سخنش بود، اما عملش . دنيای بسيار عالی و شريف و لطيف عبور می دهد

کسانی که وقايع نگار بوده اند، گفته اين را حسين بن علی نگفته است، . را ببينيد
می . حتی حميدبن مسلم که وقايع نگار عمرسعد است، اين قضيه را گفته است. اند

گويد من از حسين بن علی تعجب می کنم که هر چه شهادتش لحظه به لحظه 
مثل . نزديک تر و کاربر او سختتر می شد، چهره اش بر افروخته تر می گرديد

حتی می گويد در آن لحظات آخر رفتم سراغ . زديک می شودآدمی که به وصل ن
حسين به علی عليه السلام، هنگامی که سر مقدسش را آن لعين ازل و ابد از بدن 

چشمم که به حسين افتاد، آن بشاشيت و روشنی چهره اش، آن . جدا کرده بود
ه لقد شغلنی نور وجهه عن الفکر. چنان مرا گرفت که مردنش را فراموش کردم

 نوشته اند ابا عبداالله در حملات خود، نقطه ای را در ميدان، مرکز قرار فی قتله
به . داده بود و مخصوصا نقطه ای را انتخاب کرده بود که نزديک خيام حرم باشد

يکی اين که می دانست دشمنان چقدر نامرد و غير انسانند و اين : دو منظور
 حسين طرف هستيم، پس متعرض خيمه مقدار حميت ندارند که لااقل بگويند ما با

می خواست که تا جان در بدن دارد، تا اين رگ گردنش می جنبد، . ها نشويم
حمله می کرد، از جلوی او فرار می کردند، . کسی متعرض خيام حرمش نشود

. ولی زياد تعقيب نمی کرد، برمی گشت تا خيام حرمش مورد تعرض قرار نگيرد
ت تا زنده است اهل بيتش بدانند که او زنده است، منظور ديگر اين که می خواس

وقتی که . نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدای حضرت به آن ها می رسيد
لا حول و لا قوه الاباالله : برمی گشت و در آن نقطه می ايستاد، فرياد می کرد

 وقتی که فرياد حسين عليه السلام بلند می شد اهل بيت سکونت العلی العظيم
امام به اهل بيت فرموده . می گفتند آقا هنوز زنده است. خاطری پيدا می کردند

اين حرف ها را باور نکنيد که اهل (بود تا من زنده هستم از خيمه ها بيرون نياييد 
بيت دائما بيرون می دويدند، ابدا، دستور آقا بود که تا من زنده هستم شما در 

 بيرون نيايد که اجر شما زايل شود، حرف سستی از دهانتان. خيمه ها باشيد
مطمئن باشيد که عاقبت شما خير است، نجات پيدا می کنيد، خداوند دشمنان شما 

 ).آن ها اجازه نداشتند و بيرون هم نمی آمدند. را به زودی عذاب خواهد داد

 



غيرت حسين بن علی اجازه نمی داد، غيرت و عفت خود آن ها نيز اجازه نمی 
در آن زمان . اهل بيت امام هنوز انتظار آمدن او را داشتند. بيايندداد که بيرون 

اسب های عربی را برای ميدان جنگ تربيت می کردند، چون اسب حيوان 
وقتی که صاحب آن کشته می شد، عکس العمل های خاصی . تربيت پذيری است

تا شايد اهل بيت اباعبداالله، در داخل خيمه هستند، منتظرند . از خود نشان می داد
يکبار ديگر جمال آقا را زيارت کنند، يک مرتبه صدای هم همه اسب اباعبداالله 
بلند می شود اهل بيت به در خيمه آمدند خيال کردند آقا آمده است، يک وقت ديدند 

اينجا بود که اولاد و خاندان . اسب آمده در حالی که زين آن واژگون است
نوحه (ا بلند کردند و دور اسب را گرفتند اباعبداالله، فرياد واحسينا وامحمدا ر

سرايی طبيعت بشر است، انسان وقتی درد دل خود را می گويد به صورت نوحه 
سرايی می گويد، آسمان را مخاطب قرار می دهد، حيوانی را مخاطب قرار می 

، انسان ديگری را مخاطب قرار می دهد هر يک از افراد خاندان اباعبداالله )دهد
آقا به آن ها فرموده بود تا من زنده هستم حق گريه . ه سرايی کردندبه نحوی نوح

در همان حال شروع به . کردن نداريد، من که مردم البته نوحه سرائی کنيد
گريستن کردند، نوشته اند حسين بن علی عليه السلام دختری دارد به نام سکينه 

ن اديبه عالمه ای بعد هم يک ز. خاتون که خيلی هم اين دختر را دوست می داشت
شد و زنی بود که همه علما و ادبا برای او اهميت و احترام قائل بودند، اباعبداالله 

او هم به آقا فوق العاده علاقه مند بود، نوشته . خيلی اين طفل را دوست می داشت
 .اند اين بچه به صورت نوحه سرايی جمله هايی گفت که دلهای همه را سوزاند

 

يا جواد ابی هل سبی ان قتل ئی، اسب را مخاطب قرار داد که به حالت نوحه سرا
ای اسب پدرم، پدر من وقتی که رفت تشنه بود، آيا او را سيراب کردند عطشانا 

 اين درچه وقت بود؟ در هل سبی ابی ان قتل عطشانايا با لب تشنه شهيد کردند؟ 
 .وقتی که ابا عبداالله از روی اسب به روی زمين افتاده بود

  حول و لا قوه الا باالله العلی العظيمو لا

 و صلی االله علی محمد و اله الطاهرين

 
 
 

که موعظه (پيمان شکستند آنانرا لعنت کرديم و دلهاشان را سخت گردانيديم ) بنی اسراييل(پس چون  [1]2
در ( داده شد کلمات خدا را از جای خود تغيير می دادند و از بهره آن کلمات که به آنها) در آنها اثر نکرد

 )١٣مائده . (نصيب بزرگی را از دست دادند) تورات

                                                 
 



 تحريفات عاشورا
 قسمت چهارم

 بسم االله الرحمان الرحيم

 

الحمد االله رب العالمين باری الخلائق اجميعن و الصلوة و السلام علی عبداالله و 
واله ) ص(رسوله و حبيبه و صفيه، سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد 

 .الطيبين الطاهرين المعصومين

 :اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 نقضهم ميثاقهم لعنا هم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكم عن مواضعه و فبما
 [1]١نسوا حظا مماذآروابه 

بحث ما در سه شب گذشته، درباره تحريفات در واقعه تاريخی عاشورا بود که 
 :در چهار قسمت قرار داديم

 

 .به طور کلی در معنی تحريف و انواع تحريف    .١

ه در خصوص واقعه تاريخی عاشورا صورت گرفته در بيان تحريفاتی ک    .٢
 .است و نمونه هايی از آن تحريفات را ذکر کرديم

عوامل تحريف، اسباب و موجباتی که منجر به تحريف می شوند به طور     .٣
 .عموم و عامل های خاصی که در اين حادثه تاريخی دخالت کرده اند

ريف ها، هم وظيفه علمای امت راجع به وظيفه ما مردم در برابر اين تح    .۴
 .و هم وظيفه توده مردم

 

از اين چهار بخش، سه بخش اول را در شبهای گذشته صحبت کرديم و امشب به 
 .فضل الهی درباره قسمت چهارم صحبت می کنيم

 

                                                 
 



به طور قطع و يقين در اين حادثه بسيار بزرگ تاريخی تدريجا تحريفاتی در 
 شک در اينجا وظيفه ای هست که بايد با اين و بدون. طول زمان پيدا شده است

تحريفات مبارزه کرد بلکه به تعبير بهتر، اگر بخواهيم از خودمان ستايش کنيم و 
تعبير احترام آميزی درباره خودمان به کار ببريم، بايد بگوييم که نسل  ما رسالتی 
 . برای مبارزه با اين تحريفات دارد

 
به تعبير (اين رسالت را چه برای علمای امت ولی قبل از آن که اين وظيفه و 

عرض کنم، مقدمتا ) به تعبير ديگر عوام(و چه برای توده مردم ) ديگر خواص
 .دو مطلب ديگر را بيان می کنم

 

. يکی اين که نگاهی به گذشته کنيم و ببينيم مسئول اين تحريفات چه کسانی هستند
 و عوام الناس؟ امروزه وظيفه آيا خواص و علما مسوول اين تحريفاتند يا توده

چيست و وظيفه کيست، يک مطلب است، در گذشته مقصر و مسوول که بوده 
معمولا در اين گونه قضايا علما به گردن عوام می . است، مطلب ديگری است

علما می گويند تقصير عوام الناس است، تقصير . اندازند و عوام به گردم علما
مردم جاهل و نادان و نالايق و ناشايسته اند که به قدری . جهالت اين مردم است

من از مرحوم آيت االله ! شايسته حقايق نيستند. سزاوار همين مهلت هم هستند
صدر اعلی االله مقامه شنيدم که تاج نيشابوری در منبر حرف های مفت می گفت، 
کسی به او اعتراض کرد که اين حرف ها چيست، اين همه اجتماع می شود چرا 

بعد هم با يک دليلی به ! مه حرف حسابی نمی زنی؟ گفت مردم لايق نيستنددو کل
 .اصطلاح ثابت کرد

 

مردم عوام، يعنی توده مردم منطقی در برابر خواص دارند و اين منطق را اغلب 
علما به منزله . ماهی از سرگنده گردد نی زدم: می گويند. به کار می برند

يقت اين است که در اين تقصير و در اين ولی حق. سرماهی هستند و ما دم ماهی
اين را بدانيد که عامه مردم و توده . مسووليت هم خواص مسوولند و هم عوام

در اين جور مسايل اين توده مردم هستند که . مردم هم در اين مسايل شريکند
 .حقايق کشی می کنند و خرافات را اشاعه می دهند

ر قايل شده اند که شخصی از امام حديث معروفی است و علما برای آن اعتبا
 ومنهم امييون لايعلمون الکتاب الامانیصادق عليه السلام در ذيل آيه شريفه 

خدا از عوام يهود در آنجا انتقاد می کند، با اين که خدا عوام را بی (سوال می کند 
سواد، امی، درس ناخوانده معرفی می کند، در عين حال از همين عوام در قرآن 

که آقا علمای يهود مسوول بوده اند .)  می کند و اينها را مسوول می شناسدانتقاد
حديث ! (درست، عوام چه مسووليتی دارند؟ اين ها عوام بودنشان عذرشان است



امام فرمود اين جور نيست، مسائلی هست که احتياج به درس ) ، مفصل است
ناخوانده ها درک خواندن دارد، فقط درس خوانده ها آن را درک می کنند، درس 

 .نمی کنند

 

گو اين که . در اينجا می توان گفت عوام مسئول نيستند چون درس خوانده نيستند
گاهی عوام مسئوليتشان اين است که چرا درس نمی خوانند؟ اين هم يک منطقی 

ولی اگر عوام مسووليت نداشته باشند، در مسائلی است که آن مسايل . است
وقتی معلم نديده، مدرسه نديده، .  کتاب و معلم دارداحتياج به تحصيل و درس و

کتاب نخوانده چرا مسئول باشد؟ اما بعضی از مسايل هست که بشر به فطرت 
به . سليم، آن ها را درک می کند که ديگر مدرسه و کتاب و معلم نمی خواهد

تعبير من ديپلم داشتن نمی خواهد، کلاس شش را طی کردن نمی خواهد بلکه عقل 
عالمی : فرمود. سپس امام مثال زد. تن کافی است، سلامت عقل کافی استداش

مردم را به زهد و تقوا دعوت می کند، ولی در عين حال برخلاف زهد و تقوا 
توبه فرما باشد، اما توبه فرمايان خود، توبه کمتر کنند و مردم ! عمل می کند

! ودشان عمل می کنندعوام هم اين ها را می بينند که می گويند و برضد گفته خ
امام فرمود آيا بايد درس خوانده و معلم ديده باشد و کلاس طی کرده باشد تا بفهمد 
که چنين آدمی لايق پيروی نيست؟ عوام اين ها را به چشم خودشان می ديدند 

و به عقل خودشان درک می کردند که از چنين کسانی نبايد پيروی ) قوم يهود(
 .ند، پس مسوولندکرد معذالک پيروی می کرد

 

يک سلسله مسائل هست که احتياج به درس خواندن ندارد، به قول معروف خط 
سياه و سفيد خواندن نمی خواهد، عربی دانستن نمی خواهد، فارسی دانستن هم 

صرف و نحو نمی خواهد، فقه و اصول نمی خواهد؛ فطرت سليم می . نمی خواهد
شما در اين طور . ن درک می کندفطرتشا. خواهد و فطرت سليم را هم دارند

مسائل چه می گوييد؟ پيغمبر اکرم جمله ای دارد که از پخته ترين جمله ها است 
 . چون از فطری ترين جمله ها است

 

اگر .  عمل، به قصد بستگی داردانما الاعمال بالنيات لکل امرء مانضی: فرمود
قصد از شما صادر شما کاری انجام دهيد چه خوب و چه بد، اما آن کار بدون 

لکل امرء . شده باشد، اگر بد است مسوول نيستيد و اگر خوب است پاداش نداريد
مانضی اگر کسی آمد خوابی را نقل کرد، داستانی را نقل کرد، گفت فلان کس در 
يک جريان اضطراری، در يک عالم بی خبری، در يک کاری که کوچکترين 

داشته است، در عين حال همين کار قصدی در آن نداشته است، بلکه قصد خلاف 



آيا بايد ! بدون قصد، او را به اعلی عليبن بالا برد، تمام گناهانش را محو کرد
قبول کنيم؟ بايد در کتاب خوانده باشيم؟ عربی بايد بدانيم؟ سياه و سفيد بايد خوانده 
 .باشيم؟ گناهان انسان را فقط توبه پاک می کند، يک بازگشت به حق پاک می کند

اما کار .  کار نيک است که اثر کار بد را می بردان الحسنات يذهبن السيئات
ما از همين فطرت خدادادی خودمان هرگز استفاده . بدون اختيار اين چنين نيست

 .نمی کنيم

 

در بعضی از کتاب ها نوشته اند يک نفر دزد که راه را بر مردم می گرفت و آن 
کرد که قافله زواری می خواهد و به کربلا ها را می کشت، يک روز اطلاع پيدا 

برود، آمد سر گردنه ای کمين کرد برای اين که راه را بر زوار امام حسين ببندد 
منتظر بود تا قافله برسد که . و مالشان را بدزدد و اگر لازم شد آن ها را بکشد

ال در همين ح. ناگهان کنار راه خوابش برد، قافله آمد، رد شد و او بيدار نشد
چرا به جهنم می برند؟ . صحنه قيامت را خواب ديد که او را به جهنم می برند

چون کوچکترين عمل صالح در نامه عملش نيست، هر چه هست گناه است، هر 
او را تا لبه پرتگاه جهنم بردند ولی جهنم نپذيرفت و . چه هست جنايت است

 که در آن جا قافله چرا نپذيرفت؟ چون اين مرد سر راهی خوابيده بود! برگشت
زوار می رفت و گرد زوار بر تن و لباس او نشسته بود، بدون اينکه خودش 
قصدی داشته باشد، بلکه قصد کشتن اين زوار را داشته است، قصد بردن مال اين 

انما الاعمال بالنيات لکل امرء ها را داشته است، ولی عليرغم گفته پيغمبر که 
فان النار ليس تمس  تمام گناهانش را محو کرد ، اين عمل بدون اختيار،مانضی

 از جنبه شعری خيلی خوب است اما از جنبه جسما عليه غبار زوار الحسين
 .مکتب امام حسين متاسفانه درست نيست

 

مطلب دومی که بايد قبل از بيان اين رسالت و وظيفه عرض کنم خطراتی است 
. طر تحريف بحث کنيممختصری راجع به خ. که در اين تحريفات وجود دارد

انواع تحريف ها در واقعه تاريخی عاشورا را بدست آورديم، عوامل تحريف را 
ممکن است کسی بگويد مگر تحريف چه عيبی دارد؟ چه ضرری . هم شناختيم

تحريف ضربت . دارد؟ چه خطری دارد؟ خطر تحريف فوق العاده زياد است
 يک کتاب که تحريف می .غيرمستقيم است که از ضربت مستقيم کای تر است

اگر کتاب هدايت باشد تبديل به ) چه تحريف لفظی، چه تحريف معنوی(شود 
. کتاب ضلالت می شود، اگر کتاب سعادت باشد تبديل به کتاب شقاوت می شود

اگر کتابی باشد که انسان را رو به بالا می برد، در اثر تحريف رو به پايين می 
نه تنها بدون خاصيت می کند . ی عوض می کنداساسا آن حقيقت را به کل. آورد

 .بلکه اثر معکوس می بخشد



 

آفه الدين ثلاثه : پيغمبر اکرم می فرمايد. هر چيزی آفتی متناسب با خودش دارد
 :، امام جائر، مجتهد جاهل سه چيز آفت دين استفقيه فاجر

 .نادان مقدس -٣.  زعيم و پيشوای ستمکار-٢.  دانشمند بد عمل، فاسق و فاجر-١

 

همانطور که جمادات، . پيغمبر اکرم اين ها را به عنوان آفت های دين می شمرد
نباتات و حيوانات آفتهای مخصوص به خود دارند، بدن اسنان ها آفت های 
. مخصوص به خود دارد، دين، آيين مسلک هم آفت مخصوص به خود دارد

فقيه (رم فرمود تحريف، که به وسيله دو صنف از آن سه صنفی که پيغمبر اک
ايجاد می شود، آفت دين است، )  عالم بد عمل و فاسق و ديگر مقدس نادان-فاجر

 .تحريف، دين را از بين می برد. دين را می خورد

 

علی عليه السلام، شخصيتی به اين عظمت، در نظر بعضی از ما مردم يک 
بعضی از مردم علی را فقط و فقط به . شخصيت تحريف شده عجيبی است

گاهی به وسيله اشخاص بسيار بسيار مغرض عکس ! هلوانی می شناسند و بسپ
منتشر می شود که شمشيری مانند زبان مار که دو زبانه دارد ) ع(هايی از علی 

در دست اوست و بازوها و قيافه ای برای ايشان درست می کنند و نقاشی می 
جسمه علی و اصلا عکس و م. کنند که معلوم نيست از کجا بدست آورده اند

يک قيافه های عجيبی که انسان باور نمی کند . پيغمبر قطعا در دنيا نبوده است
اين همان علی عادل است، اين همان علی ای است که شب ها از خوف خدا می 

چون سيمای يک عابد، سيمای يک مجتهد، سيمای کسی که شب ها . گريسته است
 يک قاضی، سيمای يک اديب، استغفار می کرده است، سيمای يک حکيم، سيمای

 .يک جور ديگر است

 

مطلب ديگری که مخصوص ما ايرانی ها است اين است که به امام چهارم عليه 
غير از زبان فارسی در جای ديگر اين ! السلام می گوييم امام زين العابدين بيمار

ين کلمه در زبان عربی چن. کلمه بيمار را به دنبال اسم امام زين العابدين نمی بينيم
ايشان القاب زيادی دارند، السجاد يکی از القابشان است، ذوالثفنات . ای نيست

آيا شما در دنيا کتابی پيدا می کنيد که لقبی به زبان عربی . يکی از القابشان است
امام زين العابدين تنها در ايام ! به امام داده باشند که مفهوم بيمار را برساند؟

دير الهی بود برای اين که بايد اين امام زنده می ماند و بگويم تق(حادثه عاشورا 



بيمار بودند و همان بيماری سبب ) نسل امام حسين از اين طريق محفوظ می ماند
چند بار تصميم گرفتند امام را بکشند اما چون بيماری ايشان . نجات ايشان شد
 در دنيا چه کسی . چرا او را بکشيم؟ او دارد می ميردانه لما بهشديد بود، گفتند 

هست که در عمرش بيمار نشده باشد؟ در غير اين چند روز ببينيد؟ آيا يک جا 
ولی ما امام زين العابدين را به ! نوشته اند که امام زين العابدين بيمار بود؟

صورت يک بيمار مريض زرد رنگ تب داری که هميشه عصا به دستش است و 
 !!!د، ترسيم کرده ايمکمر خم کرده و راه می رود و آه می کش

 

همين تحريم سبب شده است که بسياری از اشخاص آه بکشند، ناله ! همين دروغ
بکنند، خودشان را به موش مردگی بزنند تا مردم آن ها را احترام کنند و بگويند 

امام . آقا را ببينيد درست مانند امام زين العابدين بيمار است، اين تحريف است
از ) ع(با امام باقر . هيچ فرقی نداشته است) ع(ا امام حسين ب) ع(زين العادبين 

. امام بعد از حادثه کربلا چهل سال زنده بود. نظر مزاج و بنيه هيچ فرقی نداشت
فرقی نداشته، چرا بگوييم امام زين ) ع(مانند همه سالم بود، با امام صادق 

 !العادبين بيمار؟

 

فلسفه وجود امام . امامت به معنی نمونه بودن است، به معنی سرمشق بودن است
اين است که يک انسان مافوق انسان ها باشد، همانطور که پيغمبران، بشر مثلکم 

امام وقتی . يوحی الی بودند، تا مردم از اين مثل های اعلی پيروی و تبعيت کنند
اب شد، سيمايشان تغيير کرد، که چهره اين شخصيت ها اين قدر مشوه شد، خر

يعنی پيروی از اين شخصيت های خيالی . ديگر قابل پيروی و لايق پيروی نيستند
پس اجمالا دانستيم که خطر . به جای اين که به نفع باشد، نتيجه معکوس می بخشد

واقعا تحريف ضربت غيرمستقيم است، از پشت خنجر . تحريف چقدر زياد است
هيچکس به اندازه اين ها در .  در جهان قهرمان تحريفندنسل يهوديان. زدن است

تاريخ جهان تحريف، نکرده است، و به همين دليل هيچ کس به اندازه اين ها به 
 .بشريت ضربه نزده است، حقايق را قلب و بدعتها ايجاد نکرده است

 

 رسالت و وظيفه ما

 

ه تحريف شده مخصوصا در اين عصر بدانيد که وظيفه سنگينی داريم، با حادث
در گذشته اگر فايده ای . نمی شود به مردم خدمت کرد، در گذشته هم نمی شد



ما و شما . نداشت ضررش کم بود ولی در اين عصر ضررش خيلی زياد است
بزرگترين وظيفه ای که داريم اين است که ببينيم چه تحريف هايی در تاريخ ما 

چه ! بزرگان ما شده است؟شده است، چه تحريف هايی در نقاشی شخصيت ها و 
اما تحريف قرآن تحريف لفظی نيست، يعنی در . تحريف هايی در قرآن شده است

خطر تحريف معنوی به اندازه خطر . قرآن نه يک کلمه کم شده است و نه زياد
تحريف معنوی قرآن يعنی چه؟ يعنی تفسير غلط، توجيه . تحريف لفظی است

تاريخ . همين هم نبايد باشد. ه  غلط کردنغلط، قرآن را غلط تفسير کردن، توجي
های ما، آن تاريخ هايی که بايد برای ما درس آموزنده باشد و درس های آموزنده 
است، سند اخلاقی ماست، سند تربيت اجتماعی ما است، مانند حادثه تاريخی 
عاشورا، ببينيم چه تحريفاتی در آن ها شده است؟ بايد با اين تحريفات مبارزه 

 .کنيم

 

 وظايف علمای امت و عامه مردم

 

 وظايفی که علمای امت دارند چيست؟ وظايف عامه و توده مردم چيست؟

عالم، نقطه انحرافش در : راجع به علمای امت يک سخن کلی را عرض می کنم
اينجاست که هميشه خودش را در مقابل مردم با يک سلسله نقاط ضعف و با يک 

 روحی و اخلاقی و اجتماعی در افراد يک نقاط ضعف. سلسله عيب ها می بيند
در بيماری های جسمانی خود بيمار معمولا بيماری خودش را . نوع بيماری است

ولی در بيماری های روحی . احساس می کند و خودش دنبال معالجه می رود
آنچه که کار را مشکل می کند اين است که شخص، بيمار است ولی خودش نمی 

به ! لکه برعکس، آن بيماری را به عنوان سلامت می پذيردب! فهمد که بيمار است
چنين نيست که افراد، نقاط ضعف خودشان را به ! بيماری خودش علاقه دارد

بلکه آن ها را . عنوان نقطه ضعف بشناسند و به عنوان نقطه ضعف قبول کنند
 !نقطه قوت در خودشان می دانند

 

 چيست؟ عالم که در مقابل نقاط اين عالم است که می فهمد نقاط ضعف اجتماعش
 با نقاط ضعف مردم مبارزه می -١. ضعف اجتماع قرار می گيرد، دو حالت دارد

اين را مصلح می گويند، مصلح يعنی کسی که با نقاط ضعف مردم مبارزه . کند
 مبارزه کردن با نقاط ضعف -٢! غالبا مردم از او خوششان نمی آيد. می کند

مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم نه تنها . ی می بيندمردم را کار سخت و مشکل



اينجاست ! منفعت ندارد که ضرر هم دارد؛ از نقاط ضعف مردم استفاده می کند
 . که مصداق فقيه فاجر می شود

 

 .پيغمبر اکرم فرمود آفت دين سه چيز است که يکی از آن ها فقيه فاجر است

واقعه تاريخی عاشورا بحث می در ساير مسايل بحث نمی کنيم، در همين مساله 
عامه مردم دو نقطه ضعف در موضوع عزاداری امام حسين دارند، ما با . کنيم

اين دو نقطه ضعف چه کنيم؟ يکی از آن ها اين است که معمولا موسس يا 
موسسين و صاحبان مجالس، چه آن هايی که در مساجد و چه آن هايی که 

نند، در حدودی که من تجربه دارم بالخصوص در منازلشان مجلسی برپا می ک
اگر جمعيت ! آن چيزی را که می خواهند ازدحام جمعيت است) استثا ندارد(

. اين نقطه ضعف است! ازدحام کند راضی است، اگر ازدحام نکند راضی نيست
مگر ما می خواهيم سان . اين جلسات برای اين نيست که جمعيت ازدحام کند

هدف، آشنا شدن با حقايق است، مبارزه ! ه برويم؟ببينيم، مگر ما می خواهيم رژ
اين يک نقطه ضعف است که گوينده در مقابل آن قرار . کردن با تحريفات است

آيا با اين نقطه ضعف مبارزه کند يا از اين نقطه ضعف مانند تاج . می گيرد
اگر بخواهد با اين نقطع ضعف مبارزه کند، حقايق را به ! نيشابوری استفاده کند

ردم بگويد، با تحريفات مبارزه کند، با هدف صاحب مجلس و هدف مستمعين که م
از جمع شدن دور يکديگر و شلوغ شدن خوششان می آيد، ناسازگار است اگر هم 
بخواهد از اين نقطه ضعف استفاده کند، فقط در فکر اين است که چه کار کنم تا 

. وراهی قرار می گيرداينجاست که يک عالم بر سر د. جمعيت، بيشتر جمع شود
حالا که اين ها احمق هستند، چنين نقطه ضعفی دارند، من هم از اين نقطه ضعف 
استفاده کنم، بهره برداری کنم يا عليرغم وجود اين نقطه ضعف، با آن مبارزه 

 کنم، به دنبال حقيقت بروم؟

 

نقطه ضعف دومی که در مجالس عزاداری هست و بيشتر از ناحيه عوام الناس 
منبری . بپا شدن است» شور و واويلا«ست و خوشبختانه کمتر شده است؛ مسئله ا

در آخر منبرش حتما بايد ذکر مصيبت کند و در اين ذکر مصيبت هم نه تنها مردم 
بالاتر از اين را . اشک بريزند، که تنها اشک ريختن می کند، لعنت خدا بر او باد

 : خود قرآن کريم فرموده است

 

مون ما انزلنا من البينات و الهدی من بعد ما بيناه للناس فی الکتاب ان الذين يکت
 اولئک يعلهم االله و يلعنهم الاعنون



 

آن دانايانی که حقايقی را که ما گفته ايم، می دانند ولی کتمام می کنند، می 
. پوشانند، اظهار نمی کنند، لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده ای بر آن ها باد

خوشبختانه ابزار اين کار . ر دوره ختم نبوت مبارزه با تحريف استوظيفه علما د
در دست است و در ميان علماء بوده و هستند افرادی که با اين نقاط ضعف 

کتاب لولو و مرجان که در همين موضوع حادثه . مبارزه کرده و می کنند
ی عاشورا نوشته شده و در سه شب گذشته از آن نام می بردم، از مرحوم حاج

 بسيار -است که درست همان قيام و وظيفه بسيار) رضوان االله عليه(نوری 
مقدسی است که آن مرد بزرگ انجام داده است و مصداق قسمت اول اين حديث 

 .اذا ظهر فی البدع فعلی العالم ان يظهر علمه: است

 

وظيفه علماست که در اين موارد حقايق را بدون پرده به مردم بگويند و لو مردم 
وظيفه علما است که با اکاذيب مبارزه کنند، وظيفه علماست که . خوششان نيايد

غيبت يک . فقها در باب غيبت مطلبی دارند. مشت دروغ گويان را باز کنند
 . مواردی دارد که استثنا شده است

 

يکی از موارد استثنايی غيبت که همه علمای بزرگ مرتکب اين غيبت شده اند و 
. احيانا واجب می دانند، غيبت واجب است، جرح راوی استآن را لازم بلکه 

يعنی چه؟ يعنی يک قبول نيست، بايد مجلس از جا کنده شود و شور و واويلا بپا 
. من نمی گويم مجلس از جا کنده نشود، من می گويم اين نبايد هدف باشد. شود

وغی اگر در آن مسير صحيح با بيان حقايق و واقعيات، بدون آن که روضه در
خوانده شود، بدون آن که جعلی شود، بدون آن که تحريفی شود، بدون آن که 
برای امام حسين اصحابی بسازند که در تاريخ نيست و خود امام حسين آن ها را 
نمی شناسد چون وجود نداشته اند، بدون آن که برای امام حسين فرزندانی ذکر 

، بدون اين که برای امام حسين شود که چنين فرزندانی در دنيا وجود نداشته اند
دشمنانی ذکر شود که اصلا چنين کسانی وجود نداشته اند، اشکی از روی 
صداقت و حقيقت ريخت، شور و واويلاهم بپا شد، مجلس هم کربلا شد، بسيار 

 .خوب است

ولی وقتی که حقيقت و صداقت نبود، آيا بايد با امام حسين بجنگيم، دشمنی کنيم، 
 !دروغ بگوييم؟دروغ ببنديم، 

 



اين، نقطه ضعف مردم عوام است، با اين نقطه ضعف چه بايد کرد؟ آيا بايد از 
اين نقطه ضعف مردم استفاده کرد؟ بايد بهره برداری کرد و سوارشان شد؟ بايد 
مانند تاج نيشابوری که گفت چون اينها احمقند، من از حماقتشان استفاده می کنم، 

لت علما و بزرگترين وظيفه آنها مبارزه با نقاط عمل کرد؟ نه، بزرگترين رسا
اذا ظهره البدع فعلی العالم اين است که پيغمبر اکرم فرمود . ضعف اجتماع است

 آنجا که بدعتها و دروغ ها ظاهر می شود، ان يظهر علمه و الافعليه لعنه االله
ن آنجا که چيزهايی ظاهر می شود که در دين نيست، مسائلی پيدا می شود که م
آن . نگفته ام، برعهده دانايان است که حقايق را بگويند ولو مردم خوششان نيايد

کسی که کتمان شخصی حديث روايت می کند، از پيغمبر حديث روات می کند، 
 بايد تحقيق کنيد که -آيا شما فورا بايد قبول کنيد؟ نه. از امام حديث روايت می کند

 دروغگو؟ اگر در زندگی اين آدم يک او چگونه آدمی است، آيا راستگو است يا
نقطه ضعفی را کشف کرديد، اگر عيبی را، نقصی را، دروغی را، فسقی را 
کفش کرديد، اينجا برشما نه تنها جايز است بلکه لازم است که در متن کتاب ها، 

با اين که غيبت است، با اين که . اين اسمش جرح است. اين آدم را رسوا کنيد
ين که غيبت و بدگويی نه از مرده جايز است و نه از زنده، ولی بدگويی است، با ا

 .در اينجا که تحريف حقايق است، قلب حقايق است، بايد او را رسوا کنيد

 

يک عالم ممکن است در يک زمينه، بزرگ هم . دروغگو را بايد رسوا کرد
اما روضه ! باشد، مانند ملا حسين کاشفی که خيلی مرد ملايی بوده است

نوشته است ابن زياد پنجاه خروار زر سرخ به عمر ! دايش دروغ بسته استالشه
هر کس بشنود می گويد پسر عمر ! سعد داد که آمد کربلا و دست به اين کار زد

سعد خيلی هم تقصير نداشته است؛ پنجاه خروار طلا را به هرکس بدهند دست به 
ست که آدم خوبی بوده در مورد ملاآقای دربندی اتفاق نظر  ا. اين کار می زند

حتی مرحوم حاجی نوری که از کتابش انتقاد می کند و به حق هم انتقاد می . است
واقعا نسبت به امام حسين عليه السلا مرد . کند، می گويد مرد خوبی بوده است

نوشته اند هر وقت نام امام حسين را می شنيد اشکش جاری . مخلصی بوده است
خودش خيال می کرد که . ه خوبی می دانسته استمی شد، فقه و اصول را هم ب

ولی نه، از فقهای درجه دوم و سوم لااقل بشمار می . از فقهای درجه اول است
کتابی نوشته به نام خزائن که يک دوره فقه است و چاپ هم شده و معاصر . رود

به صاحب جواهر گفت اسم کتاب شما چيست؟ گفت . با صاحب جواهر است
ب خودش خزائن بود، به صاحب جواهر گفت از اين جواهر شما جواهر، اسم کتا

اما کتاب جواهر تا به حال ده بار چاپ شده است و هيچ . در خزائن ما بسيار است
فقيهی نيست که از اين کتاب استفاده نکند، هيچ فقيهی نيست که خودش را نيازمند 

 از آن احدی به ولی کتاب خزائن که يک دوره چاپ شد، بعد. به اين کتاب نبيند
قيمت آن با اين که کتاب هزار صفحه ای است، همان قيمت ! سراغ آن نرفت

اين مرد با اين که مرد عالمی است ولی اسرار الشهاده را . کاغذش بيشتر نيست



قلب کرده است، زيرورو ! نوشته که به کلی حادثه کربلا را تحريف کرده است
حال به !  کتابش مملو از دروغ است.کرده است، بی خاصيت و بی اثر کرده است

خاطر اين که يک عالم بوده، با تقوا بوده، مخلص امام حسين بوده است، ما بايد 
 درباره اش سکوت کنيم؟ 

 

حاجی نوری نبايد درباره اسرالشهاده او اظهار نظر کند؟ بايد جرح بشود و اين 
که دلهای همه ما از خداوند تبارک و تعالی توفيق می خواهيم . وظيفه عالم است

 .را به حق و حقيقت رهبری بفرمايد

 .گناهانی را که از طريق تحريف يا غير تحريف مرتکب شده ايم، بر ما ببخشايد

به ما توفيق بدهد که وظيفه و رسالتی را که در اين زمينه داريم، به خوبی انجام 
 .بدهيم

 و لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظيم

  محمد و اله الطاهرينو صلی االله علی

که موعظه (پيمان شکستند آنانرا لعنت کرديم و دلهاشان را سخت گردانيديم ) بنی اسراييل(پس چون  [1]2
در (کلمات خدا را از جای خود تغيير می دادند و از بهره آن کلمات که به آنها داده شد ) در آنها اثر نکرد
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